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Abstract 

1. Introduction 
This article delves into the intricate relationship between law and ethics 
within the Iranian legal system, exploring the foundations, functions, and 
significance of ethical principles in the judicial interpretation process. The 
interdependence of law and ethics is a central theme, emphasizing that a 
proper understanding of the law often requires consideration of ethical 
norms. The article navigates through various legal theories, highlighting 
the debates surrounding the use of ethical arguments in judicial 
interpretation. 

2. Research Question 
The primary inquiry guiding this research is: what is the extent of the 
influence of ethical principles on judicial interpretation within the Iranian 
legal context? 

3. Research Hypothesis 
We hypothesize that ethical considerations play a crucial role in shaping 
judicial interpretation, acting as a guiding force for legal practitioners in 
aligning legal outcomes with moral values. The hypothesis posits that the 
integration of ethical reasoning in the interpretation process contributes 
to a more just and equitable legal system. 

4. Methodology & Framework, if Applicable 
This research adopts a multidisciplinary approach, drawing from legal 
philosophy, psychology, and historical analysis. The methodology 
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involves a comprehensive review of legal texts, scholarly writings, and 
jurisprudential sources, coupled with an exploration of the perspectives 
of prominent legal philosophers such as Georges Ripert and Ronald 
Dworkin. The framework for analysis includes an examination of 
historical legal practices, linguistic considerations, and the psychological 
impact of ethical reasoning on judicial decision-making. 

5. Results & Discussion 
The study unfolds with an exploration of the historical and linguistic ties 
between law and ethics, establishing that throughout history, the two 
have been intrinsically linked. Even positivist legal theorists, who deny 
any necessary connection between law and ethics, acknowledge the 
historical interplay between these domains. Furthermore, the linguistic 
dimension reveals that legal terms and phrases often carry ethical 
connotations, necessitating a judge's reliance on ethical principles for 
accurate interpretation. 

Addressing the debate between legal positivism and its critics, the 
paper introduces the concept of "ethical positivism," suggesting that 
ethical reasoning is not only permissible but essential for ensuring justice 
in legal interpretation. It recognizes a middle ground that advocates for 
the judicious use of ethical arguments in certain cases, allowing courts to 
consider ethical principles in tandem with legal norms to achieve just 
outcomes. 

The research then delves into the perspectives of legal philosophers 
Georges Ripert and Ronald Dworkin, both of whom have profoundly 
influenced legal thought. Ripert emphasizes the significance of justice 
over mere adherence to legal rules, underscoring the judge's commitment 
to ethical principles even in the absence of explicit legal provisions. 
Dworkin, on the other hand, advocates for an interpretative approach 
that reconciles past legal doctrines with societal ethics, positing that 
judges should strive for consistency and alignment with ethical values in 
their interpretations. 

The paper proceeds to discuss the five dependencies identified 
between law and ethics: historical, linguistic, ontological, existential, and 
psychological. Each dependency sheds light on the intricate connections 
between these two realms and emphasizes the significance of ethical 
considerations in legal interpretation. 
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6. Conclusion 
In conclusion, the paper underscores that ethical principles are integral 
to the proper functioning of the Iranian legal system. While legislation 
aims to regulate ethical conduct, relying solely on legal ethics is 
insufficient for achieving the broader goal of ethical transformation 
within society. The importance of ethical considerations in both the 
legislative and interpretative stages is emphasized, highlighting the need 
for a comprehensive approach that integrates ethical principles into the 
entire legal process. 

The research concludes by asserting that ethics in judicial 
interpretation serves as a vital mechanism for shaping societal relations. 
Grounded in constitutional principles and Islamic norms, the Iranian 
legal system provides a suitable foundation for the integration of ethical 
reasoning in legal interpretation. The study contends that, according to 
legal and jurisprudential foundations, deducing legal judgments from 
legal texts based on ethical principles is not only feasible but imperative 
for fostering a just and equitable legal system. 

This research contributes to the ongoing discourse on the intersection 
of law and ethics, providing insights into the practical applications of 
ethical reasoning in judicial interpretation within the Iranian legal 
context. The multidisciplinary approach and comprehensive analysis aim 
to bridge the gap between theoretical discussions and practical 
implications, offering valuable perspectives for both legal scholars and 
practitioners. 
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 چکیده
مدار را باور داشته باشد، چه در وهلـه اخلاق  ستیبه ز  شیجامعه خو  ازیکشور ن  کی  یچنانچه نظام حقوق
 ریو چه در وهله تفس ن،یو وضع قواعد در قالب تقن انیچه در وهله ب  ،یاز منابع و مبان  یکشف قواعد حقوق

منظور  گفتهشیمراتب پ ه«عنصر اخلاق» را در هم  حیصح  گاهیقواعد موضوعه در مرحله اجراء، لاجرم جا
وضع قـانون   يرا مبنا  »یاسلام  نی«مواز  ران،یا  یکه نظام حقوق  ستی. ارباب دانش را دور از نظر ندینمایم

از   یبخـش مهمـ  نکـهی. بـا توجـه بـه اداندیقانون م  ریتفس  يرا مبنا  »یقلمداد کرده و «منابع معتبر اسلام
 یها، هنجارها و استدلالات اخلاقگزاره  انیاخلاق و ب  انشبه د  »یو «منابع معتبر اسلام  »یاسلام  نی«مواز

قواعد   انیدر مراحل کشف قواعد، ب  یاخلاق  يهامؤلفه  ياست که نقش محور  ستهیاست، با  افتهیاختصاص  
کـرد. مشـخص اسـت کـه  نیـیآن را استخراج و تب يقواعد در مرحله اجرا  ریتفس  هیو النها  نیدر قالب تقن

 يدادرسـان و قضـات در اجـرا  ریـگذاران و مخاطب مرحله اخقانون  نخست،مخاطب بحث در دو مرحله  
 یقاعده حقوق جادیباعث ا  توانندیقانون م  یاخلاق  نییدادرسان با تب رسدیاگر چه به نظر م  باشند،یقواعد م

درصـدد  روشیکنند. مقاله پـ ینیآفرنقش زیدر مراحل نخست ن بیترت نیگردند و بد یقواعد اخلاق  هیبر پا
در  ،یاخلاقـ يهـاو استنباط قانون بر مدار گزاره  نیاز قوان  یاخلاق  ریضرورت تفس  نییاست تا با تب  برآمده

 نیاز قوان  یاخلاق  ریو بلکه ضرورت فهم و تفس  نیاز قوان  یاخلاق  ریامکان تمسک به تفس  یقانون  یابتدا مبان
 يریقابـل توجـه بکـارگ  يکارکردهـا دامـه،و در ا دیاثبات نما یفقه یو مبان  رانیا  یبر نظام قانون  یرا مبتن

مظانّ  تیاخلاق را به مخاطب نشان داده، و در نها يبر مبنا یقانون و استنباط حکم حقوق  ریاخلاق در تفس
و  حیآن را تنقــ يریروش بکـارگ  نیقــانون و همچنـ ریاخـلاق در تفسـ يریعمـده بکــارگ  يهـاگاهیو جا
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 مقدمه

قانون و اخلاق به چند دلیل به یکدیگر وابسته هستند و با یکدیگر ترابط و تعامل دوسویه (تعاطی) 
کنند و به علت همین پیوندهاست که فهم درست قانون در بسیاري موارد بدون توجه بــه برقرار می

کارگیري اخلاق در فرایند تفسیر قضایی نیز از همین هنجارهاي اخلاقی میسر نیست و ضرورت به
 گیرد.  مطلب نشئت می

کارگیري استدلال اخلاقی در مکاتب حقوقی گوناگون، نظریات مختلفی را در ارتباط با جواز به
حقوقی، هرگونــه فرصــت اســتدلال اخلاقــی در افراطی  ویسم  یپوزیتاند.  تفسیر قضایی مطرح کرده

ویسم بر این تأکید دارند یدر مقابل، مخالفان پوزیت.  دنکانکار می  استنباط حقوقی و تفسیر قضایی را 
 ــمقتضاي عدالت، جزو تعهدات دادگاههاي اخلاقی بهمندي از استدلالکه بهره  .رودشــمار مــیه  ها ب

تري وجــود دارد کــه معتقــد اســت اســتفاده از اســتدلال معتدلمیان این دو نظریه، نظریه بینابین و  
به این دیدگاه  استنتاج حقوقی لازم و ضروري است.    موارد و نه همه موارد، براياخلاقی در بعضی  
از استدلال اخلاقی  ،با توجه به اقتضاي نظام حقوقی که در حوزه تفسیر قانون  دهدمحاکم اجازه می

 ).99، ص.  1383(اُ. شینر،  تعیین نتایج حقوقی استفاده کنند  براي
ژرژ ریپر و رونالد دورکین ازجمله فیلسوفان حقوقی هستند که بر تأثیر کلان مضامین اخلاقــی 

» که ریپر در شناسى حقوقىاساس «مکتب روان  براند.  بر فرایند دادرسی و صدور حکم صحه نهاده
تحــت ترین قواعد خــود  را بنا کرده است، حقوق در فنى  آن  کتاب قاعده اخلاقى در تعهدات مدنى

از  .کند که خــون در بــدننفوذ اخلاق قرار دارد و اخلاق چنان در میان حقوق موضوعه گردش مى
 امــاشــنود،  مــىهستند،  ى به او  أردرصدد تلقین  که  را    نداهاى گوناگونىهمه  دادرس  دیدگاه ریپر،  

بیشتر شیفته انصــاف . او حساس است  و اجراي عدالت  به رعایت قانون اخلاقى  بیش از همه نسبت
گذار متوجه نبوده است که اجراى قاعده حتى در مواردى که قانون  .عمومى  منافع و مصالحاست تا  

شود، دادرس احترام به قانون اخلاقــى را بــر اى موارد منجر به تجاوز به اخلاق مىحقوقى در پاره
 ).397-395صص.    1377و   1376نیا، (قربان کندآن قاعده حقوقى تحمیل مى

کنــد، رونالــد دانانی که بر تأثیر فراوان اخلاق بــر تفســیر قضــایی پافشــاري میازجمله حقوق
کند. در این دیدگاه که دورکین است. او عمل و استدلال حقوقی را اساساً از وادي تفسیر معرفی می

جاي آنکــه است، اســتدلال حقــوقی بــه 20کاملاً تحت تأثیر جریان تفسیرگرایی (هرمنوتیک) قرن 
کند. ایــن دیــدگاه بــه فقط به توصیف یا قضاوت درباره تاریخ حقوق بنشیند، به تفسیر آن اقدام می
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بندي دوباره آراي حقوقی گذشــته اســت کــه بــا واقعیــات تــاریخ حقــوق اي از صورتدنبال گونه
بیشترین سازگاري منطقی را داشته و از بالاترین جذابیت اخلاقی برخوردار باشد. واقعیات تاریخی 

گذاران گذشته، احکام قطعــی صادرشــده توســط اند از قوانین مصوب قانوناز منظر دورکین عبارت
هاي اخلاقی جامعه. دورکین معتقد اســت بــا پــذیرش نگــاه تر، سنتدادرسان پیشین و از همه مهم

تفسیري، ناگزیر نگاه اخلاقی دادرس بر چگونگی تفســیر او تأثیرگــذار اســت و در میــان تفاســیر 
گوناگونی که امکان ارائه دارند، دادرس باید به سمتی برود که این رویکردهاي ارزشی اقتضــاي آن 

گرایی قانون با آراي پیشین و اصول اخلاقی تأکید رو او در تفسیر قانون به همرا داشته باشد. ازاین
کم پنج وابستگی میان اخلاق و قانون مشــاهده ). دست161و    160، صص.  1395کند (برهانی،  می
 بندي کرد.ها در صور زیر صورتتوان آنشود که میمی

تعامل نخست میان قانون و اخلاق، وابستگی تاریخی اســت. در طــول تــاریخ همــواره قــانون و 
اي وجود ندارد. حتی اند و در این مطلب تردید و مناقشهاخلاق با یکدیگر رابطه و تعامل داشته

اند نیز چنــین رابطــه گرایان حقوقی که منکر هرگونه رابطه ضروري میان اخلاق و حقوقاثبات
 کنند.تاریخی را انکار نمی

هــا و معنا کــه بســیاري از واژهشناسانه است. بدینتعامل دوم میان قانون و اخلاق، وابستگی زبان
شــدنی نیســت؛ زیــرا از علــم هاي حقــوقی تحلیلوارهعبارات موجود در قوانین تنها با فرهنگ

رو قاضی براي تفسیر و تحلیل مفاد قانون در این مــوارد، اخلاق عاریت گرفته شده است. ازاین
ناچار است که از اخلاق کمک بستاند؛ عباراتی مانند مسئولیت، تعهد، وفاي به عهــد، عــدالت و 

 انصاف.
سومین تعامل میان قــانون و اخــلاق، وابســتگی وجودشناســانه اســت. بســیاري از هنجارهــا و 

هــاي اخلاقــی و از هاي حقوقی موجود در قــانون بــه لحــاظ وجــودي تــابع امــر و نهیارزش
هــاي حقــوق، احکــام اند. بدین معنا کــه منشــأ الــزام گزارههاي اخلاقی سرچشمه گرفتهآموزه

کند که هنجارهاي اخلاقی است. تحت این شرایط، تفسیر منطقی قانون توسط قضات ایجاب می
 اخلاقی مدنظر قاضی قرار داشته باشد.

هــا و احکــام قضــایی شناسانه است. داوريچهارمین تعامل میان قانون و اخلاق، وابستگی روان
خود محرك و برانگیزاننده نیستند و انگیزه لازم براي عمل به ایــن احکــام تنهــا از راه خوديبه
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هاي اخلاقی عامل محــرك و رو تضاد این احکام با گزارهشود. ازاینباورهاي اخلاقی تأمین می
بــرد. بنــابراین، قاضــی برانگیزاننده طرفین خصومت براي تبعیــت از مفــاد حکــم را از بــین می

شدن احکام خویش و تبعیت صاحبان نزاع از این احکام نیازمند در نظــر کم براي اجراییدست
هاي اخلاقــی گرفتن مضامین اخلاقی است. احکام قضایی وقتی با تصدیق فطري مردم و گزاره

که ریشه در مذهب، عقل و شهودهاي درونی دارد، در تقابل قرار گیرد، باعث تعارضات عمیــق 
زنــد، شود. کامیابی نظام قضایی که بر این تعارضــات دامــن میرفتن آرامش افراد میو از میان  

شدت مورد تردید است. تعبیر پاتریک دولین در این زمینه جالب اســت. از نظــر او، ضــوابط به
اخلاقی در جامعه مانند سیمان موجود در ساختمان است؛ تضعیف این ضوابط امکان فروپاشــی 

 ).211، ص.  1395جامعه را به همراه دارد (برهانی،  
انگارانه است. اخلاق هدف و غایــت حقــوق پنجمین تعامل میان قانون و اخلاق، وابستگی غایت

رو مــواد قــانونی بایــد بــا است و مواد قانونی باید در راستاي این هدف تفســیر شــوند. ازایــن
عنوان پلی براي وصول به این اهــداف قلمــداد شــوند. در وسوي اخلاقی تفسیر شوند و بهسمت

بــودن آراي زیستن شــهروندان در جامعــه متکــی بــه اخلاقــی  اي از اخلاقی  واقع، بخش عمده
اساس، هرگاه اعمال یک قاعده حقوقی یا ماده قانونی در دعواي مــدنی یــا قضایی است. براین

بــودن متصــف کنــد،  کیفري، نقضی آشکار بر اخلاق روا دارد و حکم مزبور را بــه غیراخلاقــی
قاضی باید با تفسیر اخلاقی قواعد و قوانین، سعی در نفی یا تغییر آن کند. اهمیــت ایــن مطلــب 

توان یافت که قابلیــت کند که کمتر قاعده حقوقی یا ماده قانونی را میآنگاه بیشتر رخ عیان می
 صورت حکمی غیراخلاقی و ظالمانه را نداشته باشند.تفسیر و اجرا به

گونه که صاحب جــواهر زمان و مکان در تشخیص اخلاقیات قضاوت نقش بسزایی دارد. همان
کند که بسیاري از آدابی کــه در متــون فقهــی مطــرح درباره آداب قضاوت به این مطلب تصریح می

حال، شده است، فاقد دلیل شرعی و مأخوذ از سنن رایج در عصر و مکان زیست فقیه هستند. بااین
اند. صاحب جواهر دلیل این اقدام فقیهــان فقیهان درباره این آداب کمترین تردیدي به خود راه نداده

کند که استحباب اخلاقی نیاز به دلیــل شــرعی خــاص نــدارد و گونه توجیه میرا با کمی تردید این
کند. براي همین، تسامح در استحبابات قدر که اصل اخلاق مشروعیت داشته باشد، کفایت میهمین  

توان گفت ). می73و    72، صص.  40ق، ج1404اخلاقی فراتر از تسامح در ادله سنن است (نجفی،  
اخلاقیات قضاوت که در نصوص شرعی بدان تصریح شده است، از بــاب ذکــر مصــادیق هســتند و 
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 جنبه حصري ندارند.
وفصل دعوا بر مبناي قوانین و مقررات اســت، دائمــاً بــا متــون ازآنجاکه دادرس موظف به حل

شود. اجراي قــانون حتــی در فــرض نبــود ابهــام و قانونی سروکار دارد و مجري قانون شمرده می
اجمال در مفاد آن، نیازمند تفسیر است. بنابراین، تکلیف قاضی به رفع خصــومت لاجــرم مســتلزم 

هــاي انگارهها و پیشتفسیر قانون است. این تفسیر که به تفسیر قضایی شهرت دارد، بر اساس شیوه
اي از تفســیر قــوانین را مــورد هاي حقوقی شیوهگیرد. هریک از مکاتب و نظامگوناگونی انجام می

هایی هســتند کــه قاضــی در تفســیر هاي تفسیري دربردارنده مؤلفــهاند. این شیوهپذیرش قرار داده
ها، مفاهیم اخلاقی اســت کــه نقــش آن در تفســیر خویش باید بدان وفادار بماند. یکی از این مؤلفه

هاي حقوقی گوناگون، با اختلاف آرا و انظار مواجه شده است. مقاله قضایی از منظر مکاتب و نظام
پیش رو درصدد بررسی و تبیین نقش اخلاق در تفسیر قضایی مواد قانونی است که از آن با عنوان 

 شود.اصول اخلاقی تفسیر قضایی نسبت به قوانین یاد می
با هدف غایتمندي کارکردي مقاله و داشتن کارایی عینی و کارکردهاي عملیاتی، مقاله پــیش رو 

کنــد و بــه آشکارســازي مباحث نظري و مبانی فلسفی در باب تعاملات اخلاق و حقوق را رها می
هاي عینی و ملموس ایــن کاربســت و کارکردهاي عملی کاربست اخلاق در تفسیر قانون و جایگاه

کارگیري اخــلاق در تفســیر پردازد تا ثمر، اثر و فایده کارکردي بهشیوه و روش و چگونگی آن می
 هاي صرف فلسفی مشخص شود.  قانون در مقام عمل و فراتر از تئوري

 . لزوم تفسیر قانون توسط دادرسان1

قانون اساسی بایــد  73آید، بلکه منطبق با اصل تنها جزو حقوق قاضی به شمار میتفسیر قضایی نه
قانون آیین   3آن را از وظایف قاضی در مقام تمییزدهنده حق به شمار آورد؛ زیرا قاضی طبق ماده  

دادرسی مدنی، موظف به دادن رأي و فصل خصومت است. مقدمه صدور رأي درســت نیــز تفســیر 
 منطقی قانون است.  

تفسیر قضایی براي همان دعوا اعتبار دارد، اما در صورت تکرر یک تفســیر قضــایی در مــوارد 
عنوان منبع ثانوي حقوق، اعتبار هاست، بهمثابه عرف دادگاهمشابه و تبدیل آن به رویه قضایی که به

لا کــه احکــام یابد؛ البتــه در نظــام حقــوقی کــامنآوري معنوي و گاه قانونی میعام و قدرت الزام
آید، تفسیر قضایی از اعتبار بســیار مثابه منبع زاینده حقوق به شمار میصادرشده از سوي محاکم به
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 ها، اصولاً قانون آفریده قاضی است.بیشتري برخوردار است؛ زیرا در این نظام
دادرس که موظف به اعمال قانون است، باید بتواند در صورت لزوم آن را تفســیر کنــد. احــراز 
لزوم تفسیر نیز با خود اوست. گاه این لزوم جنبه واقعی دارد و گاه زاییده محذورات دادرس است؛ 
محذوراتی که ریشه در اخلاق، عدالت، انسانیت و مصالح فــردي و اجتمــاعی دارنــد و دادرس بــا 

کند. دهد و نقش سازنده خود را ایفا میها را در اعمال قوانین دخالت میاستفاده از فنون تفسیر، آن
پنــدارد، بینــد و قواعــدي را کــه عادلانــه و اخلاقــی میاو قانون را از دریچه اخلاق ویژه خود می

). دقیقاً براي همین است که فقیهان بیش از آنکه به 567، ص2، ج1377کند (کاتوزیان،  استنباط می
آفرینی اخلاق در متن احکام صادره توسط قضات توجه کنند، به عدالت، تقوا، تهذیب نفــس و نقش

خوبی دریافتند که قاضی متخلــق بــه اخــلاق، اند؛ زیرا بهصلاح باطن در شخص قاضی توجه کرده
اخلاق، همــان مقــررات کند و قاضی بیمدار تفسیر و اجرایی میاي اخلاقگونهمقررات شرعی را به

 کشاند.شرعی را در مقام تفسیر و اجرا به انحراف و بیراهه می
هاي تفسیري هرمنوتیکی پیوند دارد، شیوه دیگر تأثیرگذاري اخلاق در تفسیر قانون که با روش

هاي اخلاقی دادرس بر تفسیر او از قــانون اســت. در ایــن شــیوه، معلومــات اخلاقــی تأثیر دانسته
صورت قهري و غیرآگاهانــه رخ نهد که بهشناختی میدادرس بر شیوه تفسیر او از قانون تأثیر روان

هــا، منــابع، مســائل و هاي قاضی از علم اخلاق (اهداف، مبانی، روشدهد. بدین معنا که آگاهیمی
گذارد و استنباط او را صورت غیرارادي در استنباط قاضی از قانون تأثیر میهاي اخلاقی) بهارزش

ســازد. ایــن غیــر از هایی از علم اخلاق است، متمــایز میاي که فاقد چنین آگاهینسبت به قاضی
کننــد. آداب هاي اخلاقی قاضی است که فقها با عنوان آداب قضاوت دربــاره آن بحــث میخصلت

قضاوت بدین معناست که قاضی متخلق به صفات و خصایل نیکوي اخلاقی شود تا از این رهگذر، 
هــاي قاضــی از تفسیر او نیز واجد محسنات اخلاقی شود، اما در اینجــا مــراد، معلومــات و آگاهی

 دانش اخلاق است که چگونه و در چه سطحی توانایی تأثیرگذاري بر تفسیر او را دارد.
اســاس، اگــر قاضــی بــا ها و علایق مفسر در تفسیر وي مؤثر است. براینفرضها، پیشآگاهی

صــورت اي در این حــوزه تحصــیل کــرد، بههاي اخلاقی آشنا شد و معلومات نسبتاً گستردهآموزه
 مند است.ناپذیر و غیرضابطهگذارد؛ تأثیري که مدیریتناخودآگاه در فهم قانونی وي تأثیر می

https://ilr.isu.ac.ir


 561        يروزآباد ی هوشمند ف ن یو حس فر یاحمد احسان |  ییقضا  ریحاکم بر تفس یاصول اخلاق  گاهیکارکردها و جا ،یمبان

 . موضوعیت یا طریقیت قانون نسبت به اخلاق 2

هاي حقوقی مطرح شده است که آیا قــوانین موضــوعیت دارد یــا طریقیــت؟ بحثی در ساختار نظام
ها اعمال کنــد نظر از محتواي ارزشی آناساس، آیا وظیفه قاضی این است که قوانین را صرفبراین

ها را نیز مورد توجه قرار دهد؟ یا اینکه در اعمال قوانین، محتواي ارزشی و هنجارهاي اخلاقی آن
ویژه از هــا بــهدر صورت نخست، قوانین براي دادرس در حکم هدف هستند که وي بــا اعمــال آن

). 61-56، صص.  1387کند (انصاري،  طریق منطق صوري و قیاس قضایی به وظیفه خود عمل می
 گزارش پرلمان از گفتار مورلن در این زمینه جالب است.

افکنــد و تحقیــر «دادرس خوب در برابر عقل قانون، عقل خــود را فــرو می
اند تا مطابق قانون قضاوت کند نه اینکه به کند؛ زیرا وي را منصوب کردهمی

تــر از عقــل قضاوت درباره قانون بپردازد... در رویه قضایی، معقولی عقلانی
، 1373توان یافت.» (پرلمــان،  قانون و انصافی منصفاتر از انصاف قانون نمی

 )44ص.  
در صورت دوم، قوانین در حکم وسیله هستند که دادرس از طریق منطق ماهوي براي رسیدن  

کند. در این فرض اگر قاضی یک وسیله (قاعده حقوقی یا مــاده ها استفاده میبه هدف خاص از آن
توانــد آن را کنــار بگــذارد و از قانونی) را با هدف مورد نظر (عدالت یا اخلاق) ناسازگار بیابد، می

تواند همان وسیله نخست وسایل دیگر استفاده کند و اگر وسیله دیگري در اختیار نداشته باشد، می
 گذار تفسیر کند.اي سازگار با اهداف قانونگونهرا به

نهنــد، کلی وامیچارلز پرلمان در انتقاد از مکاتب جمودآور بر متن قانون که هدف قــانون را بــه
 گوید:می

تواند نظامی صورتگر باشد؛ زیرا در نظام حقوقی، دادرس «نظام حقوقی نمی
تواند رضایت دهد کــه نتــایج باید حق را در هر مورد خاص بیان کند و نمی

لازم به مدد قیاس از متون قانونی استنباط شود، بلکه بایــد بررســی کنــد و 
ببیند که آیا این نتایج قابل قبول هستند یا خیر؟ اگر نتایج قابل قبول باشــند، 

گیرد، اما اگر نتــایج قابــل اعمال مکانیکی قانون مورد بحث و ایراد قرار نمی
قبول نباشند، دادرس باید به تفسیر بپردازد و بنابراین، باید این یا آن مقدمــه 

، 1373اي که پذیرفتنی نیست، پرهیز کند.» (پرلمان، را تغییر دهد تا از نتیجه
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 )51ص.  
تــوان در ضــمانت هاي اخلاقــی را میبحث موضوعیت یا طریقیت قانون در راه تحصیل ارزش

گذار ضمانت اجراي اشــتباه اجراي اشتباه در شخص طرف معامله در عقد نکاح مشاهده کرد. قانون
بــه  ،اشــتباه در شــخص طــرفگونه بیان کرده است «قانون مدنی این  201در قراردادها را در ماده  

آورد مگر در مواردي که شخصــیت طــرف علــت عمــده عقــد بــوده صحت معامله خللی وارد نمی
». روشن است که عقد نکاح، مصداق بینّ قراردادي است که شخصیت طرف، علت عمده عقــد باشد

کند، رو منطبق با متن ماده، اشتباه در شخصیت طرف عقد نکاح، در عقد ایجاد خلل میاست. ازاین
اما نوع خلل در این ماده مشخص نشده است و وضعیت حقوقی معامله اشــتباهی نیــاز بــه تفســیر 

توان دو تفسیر از واژه «خلل» ارائه داد که اولی، بطلان عقد و دومی، قابلیت فسخ توســط دارد. می
مشتبه است، اما اگر قاضی تفسیر نخست را برگزیند وحکم به بطلان چنین نکاحی دهد، زن و مــرد 
را در حکم نامحرمان قرار داده است. این نتیجه از لحاظ اخلاقی بسیار مذموم اســت و پیامــدهاي 

بار و ناپسند اســت و اند، گراننهد؛ زیرا هم براي آنان که مدتی با هم به سر بردهنامناسبی بر جا می
گناهی که ثمره این تراضــی آلــوده بــه زند و هم به کودکان بیآینده خطرناکی را براي آنان رقم می

عنوان کودکان نامشروع تلقی خواهد کرد. این نتایج که کند و آنان را بهاند، لطمه وارد میاشتباه بوده
درستی واژه «خلل» را به قابلیت فســخ از لحاظ اخلاقی ناگوار است، باعث شد که رویه قضایی به

 کننده تفسیر کند.از جانب اشتباه
نگرند، به دادرس نقش فعالی در رسیدگی بــه هاي حقوقی که به قانون به دیده ابزار میدر نظام

-گر یــا دادرسمداخلــه-داور جاي خود را به دادرس-شود. در این جوامع، دادرسدعوا اعطا می
دهد. دادرس سیاسی می-دهد. کارکرد حقوقی دادرس نیز جاي خود را به کارکرد حقوقیهادي می

هاي حکومت در راســتاي تحقــق تنها درصدد اجراي قوانین موجود نیست، بلکه همگام با سیاست
 ).79، ص.  1387کند (انصاري،  عملی هنجارهاي اخلاقی مشارکت می

 محور در نظام حقوقی ایران. مبانی قانونی تفسیر قضایی اخلاق 3

قانون اساسی که در جایگاهی فراتر از دیگر اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگــر   4اصل  
ها دارد، چنین مقرر کــرده اســت ها، چیرگی خاصی بر آنقرار دارد و با داشتن نقش نظارتی بر آن

و غیــر  ، سیاســی، نظــامی، فرهنگــی، اداري، اقتصــادي، مالییی، جزا مدنی  و مقررات  قوانین  کلیه«
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قانون اساســی و   اصول  همه  عموم  یا  بر اطلاق  اصل  باشد. این  اسلامی  موازین  ها باید بر اساساین
دانان در تفسیر این اصل، منبع اصــلی قــوانین برخی از حقوق  ».است  دیگر حاکم  و مقررات  قوانین

گذار، پیروي محــض دانند حال آنکه اگر هدف قانوندر ساختار حقوقی ایران را تنها منابع فقهی می
راحتی هاي مأخوذ از نصوص دینی و معارفی اسلام بود، بــهاز منابع فقهی و کنار نهادن دیگر دانش

جاي واژه «مــوازین اســلامی» از واژه مــوازین فقهــی اســتفاده کنــد. واژه «مــوازین توانست بهمی
اسلامی» اعم از موازین فقهی، کلامی و اخلاقی اســت؛ زیــرا سرچشــمه و منبــع تغذیــه همــه ایــن 

دســت ها، نصوص قرآنی و حدیثی است که از جمع کتاب و ســنت، «مــوازین اســلامی» بــه  دانش
آید. بدین ترتیب، موازین اخلاقی نیز بسان موازین فقهی و کلامی، از منابع و مبانی اصلی نظــام می

آید. با عمومیت واژه «موازین اسلامی»، کنــار نهــادن مــوازین اخلاقــی از قانونی ایران به شمار می
اساس، از لحاظ نظري در نظام حقــوقی ایــران، آید. برایننظر نمیگذاري موجه به  منابع نظام قانون

کند. بنابراین، اگر تفسیر قــانون را بــه معنــاي اي ایفا میمعارف اخلاقی در وضع قانون نقش ارزنده
گذار بدانیم، لاجرم باید مبانی، منابع، ملاحظات و رویه واضعان قانون در کشف مراد و منظور قانون

تفسیر قانون مدنظر قرار گیرد. اینجاست که اخلاق در تفسیر قانون توســط دادرســان نقــش عمــده 
دهد؛ زیرا حضور فعال مبانی اخلاقی در وضع قــانون بسترســاز حضــور فعــال خویش را نشان می

 شود.مبانی اخلاقی در تفسیر قانون می
قاضی در همه فروض و دعاوي نیازمند تفسیر قانون است. حتی در جایی که قانون وجود دارد 
و با صراحت نگاشته شده است؛ زیرا دادرس باید معنی درست قانون را معین کند و مفاهیم مجــرد 

رو کمتر موردي است که بتوان ادعا کرد قانون نیــاز بــه هاي خارجی منطبق سازد. ازاینرا با پدیده
، ص. 2، ج1377تفسیر ندارد و رویه قضایی در چگونگی اجراي قانون مــؤثر نیســت (کاتوزیــان،  

گیرد،  زمینه مؤثري براي اجراي در این صورت رویه قضایی که از تفاسیر قضات نشئت می  ).567
 شود.محور قانون قلمداد میاخلاق

وقتی در اجراي موضوعات صریح قانونی، نقش تفسیر قضایی مشهود است، در موضوعاتی کــه 
قانون حکم صریحی ندارد یا مجمل، مبهم، متعارض و متزاحم نگاشته شده است، بــه طریــق اولــی 

 167کــه در اصــل  شــود؛ چنانوظیفه قاضی در تفسیر قانون و نقش درخور رویه قضایی عیان می
و باز هم با عبارتی که از انحصار فقهی عدول کرده است و بر   4قانون اساسی با الگوگیري از اصل  
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 قاضــیهاي اسلامی در فرایند تفسیر قانون تأکید دارد، چنین مقرر شــده اســت «حضور تمام دانش
منابع معتبر  بیابد و اگر نیابد با استناد به  مدونه  هر دعوا را در قوانین  کند حکم  کوشش  است  موظف
یــا   یا اجمــال  یا نقص  سکوت  بهانه  تواند بهو نمی  کندرا صادر    قضیه  معتبر حکم  یا فتاوي  اسلامی
قانون   3». با همین الگو، ماده  ورزد  امتناع  دعوا و صدور حکم  به  از رسیدگی  مدونه  قوانین  تعارض

موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعــارض   که قوانیندرصورتیدارد: «آیین دادرسی مدنی مقرر می
قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد بــه منــابع معتبــر اســلامی یــا  باشند یا اصلاً
 ».اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند فتاوي معتبر و

گــذاري یک از متون قانونی بالا، صحبتی از منابع فقهی در میان نیست حال آنکــه قانوندر هیچ
توانســت از واژه منــابع فقهــی راحتی میکه بیش از شمه اخلاق از شمه فقهی برخوردار اســت، بــه

استفاده کند. باوجوداین، واژه «منابع معتبر اسلامی» که مرجع تفسیر قانون بــه شــمار آمــده اســت، 
ساز است، طور که فقهگیرد؛ زیرا اسلام همانهاي فقه، کلام و اخلاق را دربرمیاي از دانشمجموعه

هاي مهم بعثت آورنده ایــن دیــن، تکامــل آفرین نیز هست؛ زیرا یکی از فلسفهساز و اخلاقاخلاق
. وقتی احکام شریعت مبتنی بر حسن و قبح وضع شده و تشــریعات شــارع 1اخلاقی بشر بوده است

از قبیح پیراسته است و اسلام احکامش را بر اساس اخلاق فاضله جعــل کــرده اســت (طباطبــایی، 
توان براي اخلاق در حقوق دینی که منبع قوانینش را احکام شریعت )، می110، ص.  4ق، ج1417

دهند، جایگاه مناسبی را در مقــام کشــف و مرجع تفسیر قوانینش را منابع معتبر شریعت تشکیل می
شریعت در مرحله اجتهاد، بیان شریعت در مرحله تقنــین و تشــریح و اجــراي شــریعت در مرحلــه 

هاي اخلاقی با تبدیل شدن به قواعــد و ضــوابط مســتدل و رو ارزشتفسیر قضایی بنیان نهاد. ازاین
 کند.اي ایفا میمعتبر، در مراحل تفسیر قانون نقش ارزنده

طبع تنهــا از وقتی قاضی موظف است که از منابع معتبر اسلامی در تفسیر قانون استفاده کند، بــه
گیرد نه از اخلاق سکولاریته و غیردینی. بخشی از اخلاق ناشی از مســتقلات اخلاق دینی بهره می

تنهایی تــوان تشــخیص ایــن کرد، عقل بهسازي نمیعقلیه است که اگر دین نیز در این حوزه گفتمان
هاي اخلاقی را داشت، اما این بخش از اخلاق با اخلاق دینــی ناســازگار نیســت و بخش از گزاره

 
الاخلاق» االله علیـه و آلـه) بعثـت لأتمـم مکـارمالمکارم علیهم و امرهم بتبلیغها کما روي عن النبی (صـلىالرسل بانزال. «خص1

 ). 347، ص. 7ق، ج1404(مجلسی،  
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توان در هاي منبعث از نصوص دینی است، اما بخش دیگر از اخلاق دینی را تنها میهمسو با گزاره
طور کــه منــابع دست آورد. در این صورت کتاب و ســنت همــان  نصوص وحیانی کتاب و سنت به

گیري حکم شوند. روش بهرهشوند، منابع شناخت حکم اخلاقی نیز واقع میشناخت حکم فقهی می
هــاي اصــولی متجلــی در دانــش اصــول اخلاقی از نصوص کتاب و سنت نیز منطبق با همان روش

این دلیل که نگاه عمده و متمرکز در دانش اصول به سمت دانش فقــه بــوده اســت،   است. اگرچه به
هاي اخلاقی از نصوص وحیانی وجود ندارد کــه بایــد متدولوژي منسجم و منظمی براي فهم گزاره

 محققان در این زمینه به پا خیزند.
محور را نسبت به قــوانین ضرورت تفسیر قضایی اخلاق  قانون مدنی،  975طبق ماده  گذار  قانون

تواند قوانین خارجی یــا محکمه نمیدارد «و قراردادها مورد توجه قرار داده است و چنین مقرر می
احساســات دار کــردن  واسطه جریحــهقراردادهاي خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده یا به

 ياگرچه اجرا  ؛به موقع اجرا گذارد ،شودجامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می
قانون آیین دادرسی مدنی در تأیید گفتمان حاکم بر مــاده   6ماده    .»قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد

عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمــومی یــا بــرخلاف قانون مدنی چنین مقرر داشته است «  975
در ». بــراي مثــال،  در دادگاه قابل ترتیب اثــر نیســت  ،اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد

تابع قــانون   در ایران  یاتباع خارج  قانون مدنی،  7، منطبق با ماده  مقررات احوال شخصیه بیگانگان
مقررات مربوط به   کند کهمحور نصوص قانونی اقتضا میهستند، اما تفسیر اخلاقدولت متبوع خود  

که با اخلاق حسنه منافات نداشــته باشــد.   احوال شخصیه بیگانگان در ایران در صورتی نافذ باشد
بــا اخــلاق ،  به پدر به رســمیت بشناســد  را   اگر قانون خارجی الحاق طفل متولد از زنا  براي مثال،

رأي یــا اجراییــه صــادر   ،تواند بر اساس آن قانوندادگاه ایرانی نمی  حسنه در ایران منافات دارد و
 .کند

محور در دو متن رسمی مــورد شناســایی قــرار قانون مدنی، تفسیر قضایی اخلاق  975در ماده  
توان چنین برداشــت کــرد کــه قاضــی در گرفته است؛ قوانین خارجی و قراردادها. از این ماده نمی

گذار این است که قــوانین محور ندارد، بلکه فرض قانونتفسیر قوانین داخلی الزامی به تفسیر اخلاق
شوند. متن اخلاقی براي اجرا نیاز به تفسیر اخلاقی دارد و داخلی با لحاظ عنصر اخلاق نگاشته می

تــوان از اجــراي اخلاقــی قــانون تا هنگامی که از متن اخلاقی تفسیر اخلاقی به عمــل نیایــد، نمی
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گذار بــا محوریــت اخــلاق نگاشــته آسوده بود. تفسیر و اجراي قوانینی که منطبق با فرض قانوندل
درســتی دیــده شــود، هــا بهدرستی توسط قاضی صورت پذیرد و نقش اخلاق در آناند، اگر بهشده

گذارد  و اگر قاضی در مرحله تفســیر و کارکرد اخلاقی قانون را در عالم خارج به منصه ظهور می
تواند کارکرد و غایت اخلاقــی درستی در قوانین ملاحظه نکند، نمیاجراي قانون، نقش اخلاق را به

را که در تقنین ملاحظه شده است، به منصه ظهور گذارد. در این مرحله، نقش قاضــی در ملاحظــه 
 جایگاهی که اخلاق در تنصیص قانون دارد، حائز اهمیت است.

آنچــه مــلاك  در قــوانین مــدنی و کیفــري، بندي فعل به عمــد و غیرعمــددر تقسیمبراي مثال،  
سوءنیت  بهتوجه    است.هاي درونی واردکننده زیان  نیت و انگیزهتوجه به  گیرد،  بندي قرار میتقسیم

تشــخیص  .دارد ، مبناي اخلاقیدارد مسئول دانستنشانو نقشی که این مسئله در و حسن نیت افراد 
سوءنیت و درجه آن کاملاً در اختیار قاضی است. اگر قاضی نقش اخلاق را در ایــن مــواد قــانونی 

توانــد سازي آن در مرحلــه اجــراي قــانون بیندیشــد، میملاحظه کند و راهکار مناسبی براي پیاده
کارکرد و غرض اخلاقی ماده قانونی را در عالم خارج به جریان اندازد و اگر نقشی بــراي اخــلاق 

ســازي آن در مرحلــه در این مواد قانونی ملاحظه نکند یا راهکار و سازوکاري مناسبی براي پیاده
تواند کارکرد و غرض اخلاقی ماده قانونی را در عالم خــارج بــه بینی نکند، نمیاجراي قانون پیش

 جریان اندازد.
قانون مدنی، اجراي قوانین خارجی مخالف با اخلاق حســنه را ممنــوع دانســته، امــا   975ماده  

قــانون  169هاي خارجی صحبتی به میان نیاورده است. ماده درباره اجراي احکام صادره از دادگاه
هاي خارجی و بررسی اجراي احکام مدنی، قاضی ایرانی را موظف به تفسیر احکام صادر از دادگاه

احکــام مــدنی صــادر از دارد «داند و چنین مقرر مــیانطباق یا عدم انطباق آن با اخلاق حسنه می
مفــاد حکــم ...  در ایــران قابــل اجراســت  ،که واجد شرایط زیر باشدهاي خارجی درصورتیدادگاه

 ».نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشده مخالف با قوانین مربوط ب
وظیفه قاضی در تفسیر اخلاقی نصوص قانونی و قراردادي ازجملــه وظــایف ســردفتران اســناد 
رسمی نسبت به مفاد اسناد تنظیمی قلمداد شده است تا الزام به تفسیر اخلاقی نصــوص نســبت بــه 

سردفتران و قانون دفاتر اسناد رسمی، «  30موجب ماده  همه نصوص رسمی و معتبر تکمیل شود. به
ند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند ا دفتریاران موظف

گــذار در تــداوم ». قانونمقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشــد  مخالف با قوانین و
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قــانون   156روندي که در لزوم تفسیر اخلاقی متون رسمی در پیش گرفته است، در تبصــره مــاده  
ها را نیز در زمــره تکــالیف اداره ثبــت اســناد و محور اظهارنامهآیین دادرسی مدنی، بررسی اخلاق

توانند از ابلاغ ها میاداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها دانسته و چنین مقرر داشته است «دفاتر دادگاه
 .»که حاوي مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداري نمایند  هاییاظهارنامه

قــانون  1295در ادامه این روند و الزام مفسران متون رسمی به تفسیر اخلاقــی نصــوص، مــاده 
شده در کشورهاي خارجی را از حیث اخلاقی مورد کند تا اسناد تنظیممدنی نیز قضات را ملزم می

محاکم ایــران بــه اســناد وارسی قرار دهند و از اجراي اسناد مخالف اخلاق امتناع به عمل آورند. «
شده در کشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد که آن اسناد مطابق قــوانین کشــوري تنظیم

ها مخالف با قوانین مربوط به نظــم مفاد آن...  باشد مشروط بر اینکهدارا می  ،شده  که در آنجا تنظیم
 ».عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد

گذار در همه اصول و مواد قانونی بالا، کارگزاران رسمی حکومــت را موظــف بــه تفســیر قانون
گذار عامدانه از شناسایی مفهوم حال، قانوننصوص رسمی بر پایه «اخلاق حسنه» کرده است. بااین

زند و در هیچ متن قانونی به تعریف و بیان قلمــرو شــمولی ایــن مفهــوم «اخلاق حسنه» سر باز می
گــذار گونه توجیه کرد کــه قصــد قانونتوان اینگذار را میکند. این رفتار عمدي قانوناي نمیاشاره

این است که با توجه به مفهوم سیال «اخلاق حسنه»، شناسایی آن را به فرایند قضایی سپرد و خود 
کلی تنها به ارائه ادراك کلی و ارتکاز عرفی از این مفهوم بسنده کند و شناسایی مصــادیق آن را بــه

 هاي قضایی قرار دهد.در دامن رسیدگی

 کارگیري اخلاق در تفسیر قضایی. کارکردهاي به4

توجه به نقش اثرگذار اخلاق در تفسیر قضایی و طراحی ســازوکار مناســب بــراي مــدخلیت ایــن 
عنصر در فرایند دادرسی و تفسیر قوانین، دربردارنده کارکردهاي متعددي در نظام حقوقی است کــه 

 شود.در ادامه به چهار کارکرد مهم اشاره می

 کارکرد تفسیر اخلاقی در تبدیل هنجار اخلاقی به قاعده حقوقی .1.4

محــور قــانون،  یکی از کارکردهاي تفسیر اخلاقی ایــن اســت کــه قاضــی از طریــق تفســیر اخلاق
کنــد و اي حقوقی تبدیل میشود، به قاعدهاي را که در موضوع دعوا استفاده میهنجارهاي اخلاقی

با تکثر استفاده از آن قاعده اخلاقی در آراي قضات و تبدیل آن به رویه قضایی، آن قاعده اخلاقی 
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بایــد در مواجهــه بــا دعــاوي دادرس  شود. ریپر معتقد است کــه  به یکی از منابع حقوقی تبدیل می
میان بهتــرین   قاضى ازبه عقیده او،  آورد.    شمار  را به  ا هر دعونهفته در موضوع  اخلاقى    هايارزش

هاى اخلاقــى خــو گرفتــه اســت و اگــر داشتن سنت  کسى که به محترم  ؛شودافراد ملت انتخاب مى
ها احتــرام گــذارد. گونه ســنتکند که به ایناو را ناگزیر مى  انضباط شغلى  ،ها نیز نباشدمعتقد به آن

صــادر ،  را که قاعده اخلاقى به او تلقــین کــرده اســت  ايأير  ،طبیعى است که در دعاوى  ،بنابراین
بــه قاعــده حقــوقى تبــدیل   بخش دادرس بــوده اســتقاعده اخلاقى که الهام  ،کند. بدین ترتیبمى
). در این صورت قاعده حقوقی عبارت است از معنایی 398، ص1377و    1376نیا،  (قربان  شودمى

اند و بدین ترتیب، اراده ایشان نیز از نیروهایی است که در نظام که دادرسان براي قوانین تعیین کرده
 ).347، ص.  2، ج1377حقوقی هر کشور، سهم مستقیم و مؤثر دارد (کاتوزیان، 

 بخشی نسبت به قوانینکارکرد تفسیر اخلاقی در تشریح، تکمیل و انسجام. 2.4

عنوان منطقــه آزاد حقــوقی فضــاهایی را بــه، هاي گونــاگونحقوقی ممکن است به شــیوه  هاينظام
اي انــدازههــا به. همچنین، رویدادهاي خارجی و دعــاوي ناشــی از آنالفراغ) در نظر بگیرند(منطقۀ

گوناگون و پیچیده است که حتی در مواردي که قانون ابهام و نقصی ندارد، دادرس ناگزیر از تفسیر 
تــوان اصــول حقــوقی، فروعــات و ). در این شرایط می346، ص.  2، ج1377آن است (کاتوزیان،  

ها و استدلالات اخلاقی تکمیل کرد. براي مثال، در قوانین اساسی ها را با توسل به ایدهمصادیق آن
قلمرو ضمانت اجرایی «حق حیات، حق آزادي بیان، آزادي و امنیت فردي و رفتار مساوي مطابق 

 قانون» معمولاً نیاز دارد که با استمداد از مفاهیم اخلاقی تکمیل شود. 
کاررفتــه یکی از وظایف دادرس این است که میان تعاریف مختلف احتمالی از مفاهیم حقوقی به

دربردارنده مفاهیم کلی است که معنا و مفاد متعین ندارند   در قانون دست به گزینش زند. گاه قانون
که نیاز به تعریف دارد. در این حالات نیز دادرس بــر پایــه اصــول اخلاقــی کــه در زمــره اهــداف 

تــرین تعریــف را زنــد و میــان تعــاریف مختلــف، اخلاقیگذار است، دســت بــه گــزینش میقانون
 دهد.گزیند و نسبت به مفاهیم کلی، تعریف اخلاقی ارائه میبرمی

ســاختن قــوانین بــه اجتهــاد در   تواند براي کاملقانون اساسی، دادگاه می  167بر اساس اصل  
یابد، انتخاب کند و حاصل اجتهــاد و تر میمبانی دست زند یا از میان فتاوي معتبر، آنچه را اخلاقی

عنوان حقوق رسمی کشور اعلام کند. بدین ترتیب، تفسیر قضــایی زمینــه لازم را انتخاب خود را به
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براي ایجاد حقوق اخلاقی در کنار حقوق دولتی در نظام حقوقی فراهم آورده است که اگر اســتفاده 
شود و انعطاف لازم براي جذب شایان از آن بشود، رویه قضایی پیشگام در حرکت نظم حقوقی می

 ).348و   347، صص.  2، ج1377دهد (کاتوزیان،  هنجارهاي اخلاقی را به آن می
شــود و این کارکرد اخلاق در حوزه مسئولیت مدنی بسیار فراتر از حوزه قراردادها مشاهده می

دهد. اگر حاکمیــت اراده، تري را براي دخالت اخلاقی در دعاوي میبه دادرسان امکان بسیار وسیع
سازد، در آزادي، امنیت و ثبات قراردادها امکان دخالت اخلاقی دادرس در قراردادها را محدود می

هــاي نــاروا، دخالــت اخلاقــی بیشــتر دادرس را قلمرو مسئولیت مدنی لزوم جبران کامل همه زیان
هاي غیرقــراردادي بســیار کــردن مســئولیت  طلبد. براي همین، نقش رویه قضــایی در اخلاقــیمی

چنــان اند، آنبینــی شــدهمحسوس و مؤثر است. قواعدي که در قوانین درباره مسئولیت مدنی پیش
چنــان دهنــد آناندك هستند و وقایعی که در نتیجه تحولات اقتصادي، صنعتی و اجتمــاعی رخ می

تنها زمینه لازم براي ایفاي نقش فعال و سازنده از سوي دادرســان را ظریف، جزئی و بسیارند که نه
هــا را آورند، بلکه آنبخشی نسبت به قوانین بر پایه اخلاق فراهم میبراي تکمیل، توضیح و انسجام

 سازند.ناگزیر از ایفاي چنین نقشی می

 کارکرد تفسیر اخلاقی در توسعه و تضییق شمول مدلولی قانون  .3.4

قاضــی در مقــام مفســر قــانون .  کنندمیرا ایفا    مواد قانونیخوبی  نقش مفسر  هب  اخلاقی  هايگزاره
 سویی. از  کندنگاه دوسویه خود را حفظ    صدور حکم، پیوستهموظف است که در مسیر استنباط و  

براي تفســیر و تشــخیص محــدوده   ،دیگر  سويرجوع کند و از    مواد قانونبراي تشخیص حکم به  
داشته باشد. گاه بــا توجــه بــه   هاي اخلاقیگزارهاجرایی حکم از نظر ضیق و سعه، توجه دائمی به  

شــود و گــاه ملاحظــه ایــن عام یا مطلــق، تضــییق می  قانونی  است که حکم  هاي اخلاقیگزارهاین  
 بخشد.تري میخاص یا مقید را گستره وسیع قانونی است که حکم  هاي اخلاقیگزاره

شود. براي مثــال، مــاده تمسک به اخلاق در تفسیر قانون گاه منجر به افزایش در شمول آن می
قانون مجازات اسلامی) درباره جرم افترا   921هاي بازدارنده (ماده  قانون تعزیرات و مجازات  697
و   وســیله درج در روزنامــهیا خطی یــا به  پیوسیله اوراق چاهرکس بهگونه مقرر داشته است «این

هــا را دهــد یــا آن  نســبت  جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امري را صــریحاً
عنوان در اینجا مواردي کــه قــانون بــهشود. »، به مجازات مقرر در این ماده محکوم میمنتشر نماید
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درج در روزنامه و جراید و نطــق   ،شامل «اوراق چاپی یا خطی  برشمردهوسیله ارتکاب جرم افترا  
در ماده مزبور شود، جــرم   کاررفتهواژگان به. حال چنانچه اکتفا به معانی ظاهري  است  »در مجامع

بــه  جرمی را کپی زیون، سینما یا اوراق پلییوسیله رادیو، تلوکه متهم به  شودنمی  افترا شامل موردي
حیثیــت اشــخاص و   حرمــت ورعایت اصول اخلاقی مرتبط با حفــظ  که  کسی نسبت دهد درحالی

هــا و وســایل نیــز کند که افترا با استفاده از ایــن راهبه آنان ایجاب میجلوگیري از اتهامات واهی  
مراتب بــیش از نطــق در مجــامع بــه آثار ناشی از نطق در رادیو و تلویزیونانگاري شود؛ زیرا  جرم

بــر اســاس مفهــوم موافــق ماده فــوق    محوراخلاق  تفسیراست. بنابراین،  علیه خطرناك  براي مجنی
 شود.باعث توسعه در شمول ماده می(قیاس اولویت یا مفهوم اولویت)  
در مورد تعهــداتی دارد «قانون مدنی است که چنین مقرر می  266مثال دیگر در این باره، ماده  

دعوي استرداد   ،اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید  ،باشدکه براي متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی
این تعهدات که به تعهدات طبیعی شهرت یافتــه اســت، بــر اســاس تفســیر   .»بود  او مسموع نخواهد

شود که مشمول مرور زمان شده یا قرارداد مبنــاي آن باطــل شــده مضیق ماده، محدود به حقی می
محور با توسعه در شمول موضوعی این ماده، مفهوم حــق طبیعــی را است، اما تفسیر قضایی اخلاق

بخشد. در این صورت حق طبیعی شامل تمام مواردي است که شخص دین وجــدانی و گسترش می
پردازد مانند دادن جهیزیه به فرزند یا جبران ضرري که شرایط تحقق مســئولیت اخلاقی خود را می

شــود؛ زیــرا در آن جمع نیست. بدین ترتیب، رویه قضایی باعث نزدیکی رابطه حقوق و اخــلاق می
پردازد، حقوق نیــز پذیرد و شخص نیز به اختیار آن را میهر دین اخلاقی را که وجدان عمومی می

 ).350، ص.  2، ج1377کند (کاتوزیان،  تضمین می
شــود و گاه تمسک به اخلاق در تفسیر قانون باعث عدم انعقاد اطــلاق بــراي مــتن قــانونی می

گیرد و گاه باعــث تقییــد یــا جلوي توسعه دلالت متن قانون براي پوشاندن موارد غیراخلاقی را می
تواند از شمول برخی مــواد قــانون بکاهــد. بــراي کم استفاده از اخلاق میشود. دستتخصیص می

قانون مدنی، ازدواج پیش از بلوغ را چه براي پسران و چه براي دختران بــا اذن   1041مثال، ماده  
قانون مــدنی چنــین   1102ولی و تأیید مصلحت نابالغ توسط دادگاه، درست دانسته است. در ماده  

روابــط زوجیــت بــین طــرفین موجــود و   ،طور صحت واقع شدهمین که نکاح بهمقرر شده است «
یکی از این حقوق و تکالیف زوجــین   .»شودتکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می  حقوق و

در مقابل یکدیگر، حق استمتاع از زوجه است. اطلاق این ماده  شــامل همــه اســتمتاعات اعــم از 
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آمیزش و غیرآمیزش و در اســتمتاعات غیرآمیزشــی شــامل اســتمتاعات نامتعــارف و خشــن نیــز 
کند. فتاوي فقهی نیز درباره شود. همچنین، اطلاق این ماده هرگونه استمتاع از نابالغ را جایز میمی

جواز جمیع استمتاعات غیرآمیزشی از نابالغ ولو طفل شیرخوار،  گواه این اطلاقات قــانونی باشــد 
تنها ). در استدلال بر این رأي گفته شــده اســت کــه نــه811، ص.  2ق، ج1409(طباطبایی یزدي،  

دلیلی بر حرمت این قبیل استمتاعات نیست، بلکه عمومیت موجود در ادله جواز استمتاع از زوجــه 
) حــال آنکــه 126، ص.  32ق، ج1418گیرد (موسوي خــویی،  و مملوکه، این موارد را هم دربرمی

توان که از ضعف قواي جسمی ویژه همسر نابالغ یا همسر کمبرخی استمتاعات جنسی از همسر و به
 کند.برد، غیراخلاقی جلوه مییا جنسی رنج می

شــود. رجوع به مجاري اخلاقی از دو لحاظ منجر به کاستن از شمول این اطلاقات قــانونی می
تــوان یکی از لحاظ سن زوجه و دیگري از لحاظ نوع و کیفیت استمتاع. از لحاظ ســن زوجــه می

اطلاق قانون را منصرف از هرگونه استمتاع از اطفــال غیرممیــز دانســت. از لحــاظ نــوع و کیفیــت 
توان اطلاق قانون را منصرف از استمتاعات نامتعارف و خشن تلقی کرد. توجــه بــه استمتاع نیز می

اصول اخلاقی باعث شد تا برخی فقیهان اصل انعقاد اطلاق در ادله شــرعی نســبت بــه اســتمتاع از 
گونه که یکی زوجه را انکار کنند و ادله جواز استمتاع را محدود به استمتاعات متعارف گردانند؛ آن

 نگارد:الوثقی چنین میةاز فقیهان معاصر در حاشیه خویش بر متن العرو
«قول نزدیک به احتیاط آن است کــه در مــورد اشــخاص متعــارف، جــواز 
استمتاع تنها محدود به استمتاعات متعارف شود، اما دلیلــی کــه جایزکننــده 
استمتاع از طفل شیرخوار باشد، وجود ندارد. وقتــی ادلــه شــرعی مقیــد بــه 

توان در این موارد به اصل اباحه یــا اطــلاق اند، نمیاستمتاعات متعارف شده
 )772، ص.  2ق، ج1428ادله تمسک کرد.» (مکارم شیرازي، 

همچنین، توجه به همین هنجارهاي اخلاقی سبب شد تا برخی فقیهان، جواز برخی استمتاعات  
نامتعارف را منوط به وجود دلیل روشن با دلالت واضح کرده و اطلاق ادله را کافی براي جواز این 

 :باره چنین نگاشته استگونه که یکی از فقیهان در ایناند؛ آنقبیل از استمتاعات ندانسته
«جواز برخی استمتاعات نامتعارف که خارج از اقتضاي عقد است به دلیلــی 

 )343.  ، ص2جتا،  نیاز دارد که آن فعل را تجویز کند.» (موسوي خمینی، بی
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اي گونهبه تعبیر دیگر، عقد نکاح مقتضی جواز استمتاع از همسر است، اما عموم و اطلاق آن به
نیست که هرگونه استمتاعی را دربرگیرد؛ هرچند این استمتاع نزد خردمنــدان غیراخلاقــی و قبــیح 

گیرد و چون استمتاع از همسر نابــالغ، باشد، بلکه تنها استمتاعات اخلاقی نزد خردمندان را دربرمی
امري نامتعارف و نزد خردمندان، ناخوشایند و از منظر مجاري اخلاق، ناپســند اســت، ادلــه جــواز 

یابد. طبق فتاوي بالا، حتی نسبت به همسر بالغ نیز ادله جــواز اســتمتاع استمتاع  بر آن شمول نمی
توان بــه عمــوم و رو نمیمنصرف از استمتاعات ناپسند و نامتعارف و مذموم نزد اخلاق است. ازاین

 اي اعم از ادله فقهی و قانونی تمسک جست.اطلاق چنین ادله

 کارکرد تفسیر اخلاقی در استنباط حکم مخالف با ظاهر قانون  .4.4

هــاي ترین کارکردهاي اخلاق در فرایند تفسیر قضایی مــواردي اســت کــه میــان گزارهیکی از مهم
صــورت دهد. تبــاین دو صــورت دارد؛ گــاه تبــاین بهقانونی و اخلاقی، تباین و ناسازگاري رخ می

عکس، حکم قــانونی بــا موجبه جزئیه است؛ یعنی حکم اخلاق با عموم یا اطلاق حکم قانونی و به
صورت موجبه کلیه است؛ یعنی حکــم عموم و اطلاق حکم اخلاقی سازگار نیست. گاه هم تباین به

تنها با عموم حکم اخلاقی، بلکه با اصل آن نیــز ناســازگار اســت. صــورت دوم را کمتــر قانونی نه
کلی ناقض اصول گذار به تقنینی اقدام کند که بهتوان در قوانین ردیابی کرد و بعید است که قانونمی

اخلاقی باشد، اما اگر این اتفاق به هر دلیلی رخ دهد، بحث حاضر در هر دو فــرض ناســازگاري و 
توان به چهار احتمال در حل ایــن تبــاین تواند مطرح شود. در این حالت میتباین جزئی و کلی می

 اشاره کرد.
احتمال نخست اینکه، گفته شود تبعیت از قانون، خود فعل اخلاقی است و رهاورد چنین تبعیتــی 

 رو اخلاق نباید خود را در تعارض با قانون قلمداد کند.پیراستگی اخلاقی است. ازاین
احتمال دوم اینکه، گفته شود وقتی ملاکات احکام قــانونی از منظــر عقــل روشــن شــود، احکــام 

زند؛ زیرا در ایــن حالــت اخــلاق اخلاقی عموم و اطلاق احکام قانونی را تخصیص یا تقیید می
 کند.مثابه یک مخصص لُبیّ در استنباط حکم قانون ایفاي نقش میبه

شــود. دســته نخســت، احکــام در احتمال سوم، میان دو قسم از احکام اخلاقی تفصیل برقرار می
اخلاقی قطعی که احکام عقلی هستند و دسته دوم، احکام اخلاقی غیرقطعی که احکام عقلایــی 

اي تصرف شــود گونهو عرفی هستند. درباره احکام اخلاقی دسته نخست باید در ظاهر قانون به
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دست آورد که مخالف با احکام قطعی اخلاقی نباشــد، امــا و استنباطی خلاف ظاهر از قانون به 
خاطر وجــود حکــم اخلاقــی توان از ظاهر حکم قانونی بهدرباره احکام اخلاقی دسته دوم نمی

تواند در زمان و مکان دیگر تغییر کند و دست کشید؛ زیرا این اخلاق محصول عرف است و می
تواند بر احکام قانونی که کلی هستند و به مکان و زمان خــاص اختصــاص در این صورت نمی

 ندارند، تقیید یا تخصیص وارد کند.
آیــد، تشــخیص مصــادیق حکــم اخلاقــی قطعــی و درباره این احتمال آنچه مشکل به نظــر می

شود. براي مثال، ممکن است یک قاضی غیرقطعی است. این مسئله باعث اختلاف آراي قضایی می
شــود، از احکــام اخلاقــی علت که یکی از حقوق بنیادین بشر شــمرده می«آزادي بیان» را به این  

رســوم وعنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، بلکه زاییده آدابقطعی بپندارد و قاضی دیگر آن را نه به
 و عرف متداول تلقی کند که در این صورت حکم اخلاقی مزبور در زمره احکام غیرقطعی است.

احتمال چهارم اینکه، گفته شود در تباین احکام قانونی و اخلاقــی بایــد اهــم و مهــم کــرد و بــا 
بندي اهمیت، هر حکمی که از اهمیت بیشتري برخوردار بود، مقدم شود و حکم مهم باید درجه

به نفع حکم اهم تفسیر شود. درست مانند مشکلی که در احتمال قبــل وجــود داشــت، در ایــن 
تواند رخ دهد و در تشخیص مصادیق اهم و مهم، اخــتلاف آراي قضــایی بــروز احتمال نیز می

عنوان رذیله اخلاقی حتی در عرصه کــارزار بــا انصافی را بهکند. براي مثال، آیاتی از قرآن، بی
دشمن نیز مدخلیت داده است و بر تقدم انصاف نسبت به حکم فقهی وجوب مقاتله بــا کــافران 

عنوان حکم اخلاقی اهم تلقــی . براي همین ممکن است یک قاضی، انصاف را به1دهدحکم می
کند و مراعات آن را حتی در برخــورد بــا دگراندیشــان مــذهبی و سیاســی نیــز لازم بپنــدارد 

را  که قاضی دیگر حکم فقهی مقابله با دگراندیشان سیاسی و مذهبی را اهم بدانــد و آندرحالی
 بر حکم اخلاقی انصاف ترجیح دهد.

تحلیلی هریک از احتمالات چهارگانه فوق، ایــن مطلــب قطعــی و   -نظر از ادله تفصیلی  صرف

 
)؛ و دشمنی گروهی از مردم که شـما را از ورود 2«وَ لاَ یَجْرِمَنَّکمُْ شَنَآنُ قَومٍْ أَنْ صدَُّوکمُْ عنَِ الْمسَْجدِاِلْحَراَمِ أَنْ تَعْتدَُوا» (مائده،  .  1

 به مسجدالحرام بازداشتند، وادارتان نکند که بر آنان تعدي کنید. 
)؛ و مبادا دشمنی با قومی وادارتان کند که به عدالت 8«وَ لاَ یَجْرِمَنَّکمُْ شَنَآنُ قَومٍْ عَلىَ أَلاَّ تَعدْلُِوا اعدْلُِوا هُوَ أقَْربَُ لِلتَّقْوىَ» (مائده،  

 تر است. رفتار نکنید. به عدالت رفتار کنید که آن به تقوا نزدیک
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اند نسبت به هدف یــا بســان هاي اخلاقی بسان وسیلهمسلّم است که احکام قانونی نسبت به ارزش
شــوند و مقدمه. بخشی از قوانین با هدف تکامل اخلاقی شهروندان وضــع میاند نسبت به ذيمقدمه

رو بایــد اســتنباط از مــتن قــانون بدین ترتیب، احکام قانونی طریقیت دارند نه موضــوعیت. ازایــن
گذار تأمین شود؛ زیرا غایت متن بایــد بــر مبــادي و اي باشد که غایت اخلاقی مدنظر قانونگونهبه

ها و ضوابط منطقی براي تفسیر متن بایــد نــاظر روش مطالعه و تفسیر متن تأثیر گذارد؛ یعنی روش
صورت موجبه کلیه با هدف تکامل توان ادعا کرد که همه احکام قانونی بهغایت آن باشد؛ البته نمی

کم در مواردي که حکــم قــانونی داراي غایــت اخلاقــی اند، اما دستهاي اخلاقی وضع شدهارزش
 است، باید در تفسیر قانون به نفع اخلاق عمل کرد.

محور از نص نسبت به تفســیر غیراخلاقــی از آن، در نصــوص بخشی به تفسیر اخلاقارجحیت
یابد و برخی فقیهان را به عدول از تفسیر ظاهري و افتــا بــر پایــه تفســیر تشریعی نیز ضرورت می

 ةَالرَّیبِْ وَالْبِدعَِ منِْ بعَْدِي، فَــأَظْهِروُاالْبَرَاءَدارد. براي مثال، در روایت «إِذَا رأَیَْتُمْ أَهْلَغیرظاهري وامی
)، نبــی 123، ص. 4ق، ج1429، وَ باَهِتوُهُمْ» (کلینــی، لوَْقِیعَۀَمِنْهُمْ، وَ أکَْثِروُا منِْ سَبِّهِمْ وَالْقوَلَْ فِیهِمْ وَا 

گــذاران و االله علیه و آله) با اســتفاده از واژه «بــاهتوهم» دســتور بــه مباهتــه بــا بدعتمکرم (صلی
افکنان داده است. در اینکه مراد از این واژه چیست، دو تفسیر نزد فقیهان و محــدثان شــهرت شبهه

دانــد و تفســیر دوم، آن را بــه معنــاي زدن» مییافته است. تفسیر نخست، آن را به معناي «بهتــان  
گــذاران داند. ازآنجاکه تفسیر نخست منجر به انتساب تهمت و کــذب بــه بدعتکردن» می  «مبهوت

کند، تفسیر غیراخلاقی است. براي همین، گو تبدیل میشود و مسلمانان را به افترازنندگان دروغمی
برخی فقیهان و محدثان سعی در انکار این تفسیر و پذیرش تفسیر دوم که ناظر بــه مبهــوت کــردن 

؛ 245، ص. 1ق، ج1406اند (فیض کاشــانی، گذاران در مقام احتجاج و استدلال است، داشتهبدعت
، 41ق، ج1404؛ نجفــی، 42، ص. 16ق، ج1418؛ طباطبــایی، 81، ص. 11ق، ج1404مجلســی، 

 ).413ص.  
دانان و نظامات قضایی هاي قضایی نیز رویکرد بسیاري از حقوقهاي حقوقی و رویهدر اندیشه

علت غلبه تفسیر اخلاقی بر تفســیر غیراخلاقــی ســامان یافتــه در راستاي عدول از ظاهر قانون به  
هاي عملــی است. براي مثال، در نظام قضایی آلمان در مواردي کــه اجــراي حکمــی بــا نیازمنــدي

دارد، ولــی از اصــول منافات داشته باشد، دادرس از تفسیر منطقی و احترام به قانون دســت برنمــی
بــودن گذار مانند لزوم احترام به اخلاق حسنه و رعایت حســن نیــت و ممنــوع  مورد احترام قانون
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کــردن آن بــا شود، براي تعدیل قــانون و متناســب  کاري که به قصد آزار رساندن دیگران انجام می
 ).352، ص2، ج1377گیرد (کاتوزیان،  هنجارهاي اخلاقی جامعه الهام می

 :نویسدلون فولر درباره تعارض کامل قانون با اخلاق و طرز عمل قاضی در این شرایط می
طور قطــع چنان ناعادلانه باشد که موازنه اخلاقی بــه«ممکن است قانونی آن

کنــد کــه در روشنی ثابــت میبر ضد اطاعت از آن قانون باشد. این مسئله به
هاي اخلاقی مانند پایبندي به قوانین موضوعه مانند پایبندي به دیگر فضیلت

ها عمــل کند برخلاف آنصداقت، گاه سنگینی دلایل اخلاقی ما را وادار می
 )124، ص.  1385کنیم.» (آلتمن، 

داند که آشکارا با اصول اخلاقی در تعارض اســت و فولر قانون نورمبرگ را یکی از قوانینی می
توان به پیروي از این قانون توصیه کرد. منطبق با ایــن قــانون، ازدواج و رابطــه جنســی میــان نمی

 ).126، ص.  1385تبارها منع شده بود (آلتمن، یهودیان و آلمانی
جنبش مطالعه انتقادي حقوق نیز با تکیه بر ماهیت نامتعین قواعد حقوقی، تصمیمات قضــایی را 

داران ایــن ). در میان طرف75، ص.  1387داند (انصاري،  محصول مواضع ایدئولوژیک دادرسان می
جنبش، دونکن کندي بیش از دیگران درباره نقش دادرس سخن گفتــه و امکــان عــدول از ظــاهر 

اي هاي اخلاقی قاضی را مورد تأکید و تأیید قرار داده است و بلکه آن را واقعهقانون به نفع گرایش
هــا هاي مجبور هستند؛ یا قــانون آنپندارد. او معتقد است که دادرسان انسانقهري و ناخودآگاه می

داند که از اخــلاق و روحیــات کند یا نداي وجدان. او دادرس را عضوي از جامعه میرا مجبور می
بینی کنــد. تواند واکنش جامعه به تفسیري خاص را پیشرو دادرس میپذیرد. ازاینجامعه تأثیر می

تواند با ترجیحات اخلاقی خود جولان دهد تا تحقیقی از مطالب حقوقی و مواد قــانونی دادرس می
قدر با مــتن قــانون   حلی غیر از آنچه در قانون ظاهر شده است، برسد. او آنعمل آورد و به راه  به

کند، تا قانون با اخلاقی که خود آن را مناسب دهد و در آن تصرف میکند و آن را تغییر میکار می
بیند، سازگار افتد. او معتقد است دادرسان هنگامی که با مواد قــانونی قابــل اعمــال در دعــاوي می

کنند؛ خواه از این امــر آگــاه باشــند و خــواه ناآگــاه سروکار دارند، راهبردهاي اخلاقی را دنبال می
 ).102و   101، صص.  1387(انصاري،  

کند که فرایند قضــایی بــه محور از مواد قانونی گاه ایجاب میدر نظام قضایی نیز تفسیر اخلاق 
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ها حمل شود. براي مثال، ظــاهر سمتی گرایش یابد که برخی مواد قانونی بر مرادات غیرظاهري آن
کند. این ماده چنــین مقــرر کــرده قانون مدنی دلالت بر اعتبار قراردادهاي اضطراري می  206ماده  

مکره محســوب نشــده و معاملــه اضــطراري  ،در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند اگر کسیاست «
تلقی شــود، امــا اگــر کند که معامله اضطراري نافذ و معتبر  حکم می  مادهظاهر  ».  معتبر خواهد بود
اي بــراي تحمیــل تر قرارداد ایجاد شود تا حربهصورت آگاهانه توسط طرف قويحالت اضطرار به

شــود، شرایط غیرمنصفانه قراردادي باشد، اگرچه ظهور ماده قانونی فوق شامل این قرارداد نیــز می
تواند چنین قراردادي را در زمره قراردادهاي اضطراري قرار دهد و بــه وجدان اخلاقی دادرس نمی

عنوان قــرارداد کند که تنهــا قــراردادي بــهاعتبار آن حکم دهد، بلکه هنجارهاي اخلاقی ایجاب می
چینی نشــده باشــد. اضطراري دانسته شود که حالت اضطرار از سوي طرف قرارداد تمهید و زمینــه

کننــده عمد ایجاد شود تــا غرقکردن دیگري در رودخانه به  براي مثال، اگر شرایط لازم براي غرق
هاي نجات خود را تحت شرایط اضطرار با قیمتی گزاف بــه فــروش رســاند، عــدول از بتواند لباس

توان چنــین قــراردادي را معتبــر یابد و نمیظاهر قانون بر مبناي تفسیر اخلاقی قانون ضرورت می
 دانست.

مثال دیگر در این باره، تحولات عمیقی است که در نظریه تقصیر در حوزه مسئولیت مــدنی بــه 
وجود آمده است. منطبق با قواعد سنتی مسئولیت مدنی که بر محور نظریه تقصیر گرد آمده اســت، 

تواند حکم بــه جبــران قاضی نمی،  نرسدبه اثبات  دیده  توسط زیان  عامل زیان  که تقصیرهنگامی  تا  
 اســت کــه دســت ایــنشــانه وصول غرامت، ندیده در زیان شدنن کامیابدیده دهد. خسارت زیان

بودن اثبات تقصــیر بــراي   ، اما مشکلبار آورده استه  سرنوشت و قوه قاهره این زیان را براي او ب
ها بدون جبــران خســارت بــاقی شد که عملاً بسیاري از زیاندیده در برخی دعاوي باعث میزیان

توجه به باورهاي اخلاقی باعــث شــد  اي بر دامن عدالت و اخلاق اجتماعی پدید آورد.بماند و لکه
هاي جدید بر اساس که قضات برخی کشورها از ظاهر قانون عدول کند و نظریه تقصیر را در شیوه

 ســتفاده از فــرضا و مســئولیت قــراردادي هایی ازقبیل توســعه رویکرد اخلاقی اجرایی کنند؛ شیوه
ویژه بــر اثــر دیدگان از انتقال خون بهعلت مشکلاتی که زیان  و تعهد به نتیجه. براي مثال، به  تقصیر

رو بودند، دیوان عالی فرانسه فرض سببیت میان ویروس هپاتیت سی در زمینه ارائه دلیل با آن روبه
اي حقوقی درآورد و بدین ترتیب، وظیفه اثبات عدم تقصیر را بــر انتقال خون و آلودگی را به قاعده

چنــین مقــرر   2001دهنده خون نهاد. دیوان عالی فرانسه با صــدور ســه رأي در ســال  عهده انتقال
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کند «اگر کسی، هم ثابت کند که در پی انتقال خون، آلوده به ویروس شده است و هم ثابت کنــد می
گونه آلودگی خاصی نداشته است، مرکز انتقال خون که خوانده دعواست، موظــف که خود وي هیچ

) یا در 101، ص.  1386اش بدون عیب بوده است» (ژوردن،  هاي خونیاست ثابت کند که فراورده
صادر کرد، براي بیمارستان نسبت به هــر عفــونتی کــه در حــین جراحــی   1996رأیی که در سال  

دارد «اگر هنگام انجام جراحــی در یــک اتــاق کند و چنین مقرر میحاصل شود، فرض تقصیر می
عمل، بیمار دچار عفونت شود، فرض بر مسئولیت بیمارستان است مگر اینکه ثابت کند که مرتکب 

) حال آنکه پیش از ایــن تــاریخ، رویــه قضــایی 123، ص.   1386(ژوردن،    تقصیري نشده است»
، 1386دانســت (ژوردن،  کرد و اثبــات تقصــیر را لازم میهمچنان بر اصل تعهد به وسیله تأکید می

ها و دیوان عالی فرانسه صادر شده است، براي ). همچنین، در آراي متعددي که در دادگاه124ص.  
دهی گاه با رسانی و هشدارصاحبان مشاغل حساس و خطیر، تعهد ایمنی به نتیجه یا تعهد به اطلاع

. در نظر گــرفتن 1توسعه تعهدات قراردادي و گاه بر اساس روابط خارج از قرارداد نهاده شده است
گونه کــه پــاتریس ژوردن، اســتاد حقــوق دانشــگاه ؛ همانوبوي اخلاقی داردچنین تمهیداتی رنگ

 :نویسدگونه میکند و اینسوربن، در شرح این آراي قضایی، به مبناي اخلاقی «انصاف» تصریح می
قانون مدنی، یک   1135تردید امکان آن وجود داشت که بر مبناي ماده  «بی

 )167، ص.  1386تعهد تبعی مبتنی بر انصاف پذیرفته شود.» (ژوردن،  
قانون مدنی فرانسه که در کلام ژوردن مورد اشاره قرار گرفته اســت، «انصــاف» را   1135ماده  

دارد: «عقــود نــه کند و چنین مقرر مــیعنوان یکی از منابع تکمیل و تفسیرکننده قرارداد تلقی میبه
کند، بلکه متعاملان به همــه فقط متعاملان را به اجراي چیزي که در آن تصریح شده است، ملزم می

شود نیــز ملــزم موجب انصاف، عرف یا قانون و به علت ماهیت تعهد از آن حاصل مینتایجی که به
 هستند».

 علتبهگرفتن معیارهاي اجتماعی  نظر از نیات افراد و در پوشیچشم ،در برخی مواقع بنابراین،
رســد به نظــر مییابند.  ترجیح میمعیارهاي شخصی    گذار، برقانون  ساختن اهداف اخلاقی  برآورده

 
ها و دیوان عالی فرانسه و . براي مشاهده موضوعات دعاوي و شکایات مرتبط با تعهد ایمنی به نتیجه و آراي صادره در دادگاه1

. همچنین، براي مشـاهده موضـوعات دعـاوي و شـکایات 196–163، صص. 1386همچنین شرح این آرا، ر.ك به: ژوردن، 
 . 223-197، صص. 1386سازي و هشداردهی ر.ك به: ژوردن، مرتبط با وظیفه آگاه
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و همچنان ادامــه دارد، بــا اینکــه مــتن قــانون در تمام تحولاتی که در نظریه تقصیر رخ داده است  
دهی بــه نظریــه، در شــکل یعنوان مبناي مهمبه ی قانوناخلاق دادگاه در تفسیر  نقشتغییر مانده،  بی

 ناپذیر است.انکار

 کارگیري اخلاق در تفسیر قضاییهاي به. جایگاه5

کند کــه در ادامــه بــه هنجارهاي اخلاقی در حالات مختلفی از فرایند تفسیر قضایی ایفاي نقش می
 شود.چهار جایگاه مهم اشاره می

 کارگیري اخلاق در تفسیر قضایی در حالت اشتراك هنجارهاي قانونی و اخلاقیبه .1.5

برخی هنجارهاي اخلاق و قانون یکسان هستند. در این صورت اخلاق راهنماي خوبی براي تفسیر 
شود. براي مثال، قبح اضرار به غیر از هنجارهاي مشترك اخلاقی و قانونی اســت. قانون قلمداد می

اساس، اگر اجراي قانون در موردي خاص به اضرار ناموجــه بینجامــد، قاعــده اخلاقــی قــبح براین
گیرد که به این نتیجه منتهی نشود. بــراي مثــال، اگــر اضرار راهنماي نوعی از تفسیر قانون قرار می

قــانون مــدنی، بــه حیــازت  92و  27شخصی بر مبناي اطلاق مجوزات قــانونی موجــود در مــواد 
شده شود، اضرار غیرموجهی به دیگر افراد مباحات در سطح وسیع دست زند و مالک اموال حیازت

شود. براي مثال، اگر شخصی چندین کیلومتر از فاصله ویژه محرومان و نیازمندان وارد میجامعه به
میان دو شهر را حیازت کند و سپس آن را به تملک درآورد یا قسمت وسیعی از رودخانه یا منــابع 

ماندن دیگران از   طبیعی و غذایی آن را حیازت کند و سپس آن را به تملک درآورد، باعث محروم
شود. از سویی اطــلاق ادلــه قــانونی مجــوزه حیــازت هاي طبیعی موجود در آن میزمین و ثروت

دهــد و از ســوي مباحات و سببیت آن در ملکیت، به او اجازه حیازت در این ســطح وســیع را می
شود. این هنجار دیگر، هنجار اخلاقی مربوط به منع اضرار به دیگران مانع حیازت در این سطح می

منزلــه  کند که حیازت و تملــک فراتــر از آن بــهاي را لحاظ میاخلاقی براي هر شخص سهم ویژه
). ازآنجاکــه هنجــار 121ق، ص.  1416شود (مکارم شــیرازي،  تجاوز به حقوق دیگران قلمداد می

آید، اخلاق راهنماي مناســبی در تفســیر ترین هنجارهاي قانونی به شمار میمزبور، خود از کلیدي
شود و گســتره شــمولی ایــن قــوانین را قوانین حیازت مباحات و سببیت آن در ملکیت قلمداد می

 سازد.محدود و مضیق می
یک از مواد قانون جنسان اشاره کرد. در هیچتوان به ازدواج همبراي مثال دیگر در این باره می
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عنوان شرط صــحت عقــد مطــرح نشــده اســت. بــراي مدنی، تغایر جنسیتی دو طرف عقد نکاح به
پرداخــت، مســئله از سال پیش به تقنین مقررات نکــاح می  90گذار قانون مدنی که قریب به  قانون

هاي بعد، شد، اما در دههاي جداگانه احساس نمیچندان بداهتی برخوردار بود که نیاز به طرح ماده
جنسان در کشورهاي غربی مطرح و به تقنین گذارده شد و اگــر گرایی و ازدواج همجنسپدیده هم

اي در حقوق ایران مطرح شود، مــاده قــانونی صــریحی دربــاره آن مشــاهده در آینده چنین مسئله
پوشانی هنجارهاي اخلاقــی و هنجارهــاي قــانونی در شود. قاضی در این موارد با ملاحظه همنمی

توانــد بــه بسیاري از قواعد و فروعات حقوق خانواده، با تمسک به باورهاي اخلاقــی اکثریــت می
 تفسیر منطقی قانون دست زند.

 کارگیري اخلاق در تفسیر قضایی در حالت تعارض و تزاحم قوانینبه. 2.5

هاي اخلاقــی بــوده و مــاده دیگــر اي منطبق با آموزهدر تزاحم و تعارض دو ماده قانونی، اگر ماده
تواند مــاده همســو بــا هاي اخلاقی نداشته باشد، قاضی در مرحله تفسیر قانون میانطباقی با آموزه

تر از ماده دیگر تلقی کند. در ایــن صــورت حــل تنــافی هاي اخلاقی را از حیث دلالت قويگزاره
قانون مدنی با ارائــه ضــابطه   202پذیرد. براي مثال، صدر ماده  قوانین با اصول اخلاقی صورت می

شود عمالی حاصل میا اکراه با  گونه مقرر داشته است «آمیز را ایننوعی، معیار شناسایی اعمال اکراه
کــه نحويبه ؛جان یا مال یا آبروي خود تهدید کند که مؤثر در شخص باشعور بوده و او را نسبت به

»، اما ذیل همین ماده بــا ارائــه ضــابطه شخصــی، معیــار شناســایی اعمــال قابل تحمل نباشد  عادتاً
سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا ،  آمیزدر مورد اعمال اکراهگونه مقرر کرده است «آمیز را ایناکراه

کننده تعارض دقت در مفاد دو بخش از این ماده، نمایان  .»زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود
حل این تعارض، توجه بــه هنجارهــاي اخلاقــی آمیز است. راهاکراهدر ارائه ضابطه تشخیص اعمال

گذار از حیث اخلاقی موظف به حمایت از مکره اســت موجود در ضابطه شخصی است؛ زیرا قانون
هــاي او ازقبیــل کنــد کــه ناتوانیکننده شده است و این حمایت اقتضــا میکه قربانی زورگویی اکراه

صــورت شخصــی مــورد ملاحظــه قــرار گیــرد بیماري، کهولت سن و موقعیــت نــازل اجتمــاعی به
)؛ زیرا ممکن است عمل تهدیدآمیز در سطح متوسط افراد جامعه 531، ص.  1، ج1374(کاتوزیان،  

مؤثر واقع نشود، اما در برخی افراد به دلیل ناتوانی و ضعف جسمی یــا روحــی مــؤثر واقــع شــود. 
رود، اقتضــاي غلبــه گذار به شمار مــیحمایت از افراد ضعیف و ناتوان که از وظایف اخلاقی قانون
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نماید. براي همین، ترجیح ضابطه شخصی بر ضابطه نــوعی در تفسیر شخصی بر تفسیر نوعی را می
ضرري بــا توجــه بــه  اي که گاه تهدید به اندكگونهفقه امامیه، مسلّم و یقینی انگاشته شده است؛ به

شــود (حلــی، آمیز» میدرجات روحی و طبقات اجتماعی اشخاص باعث صدق عنوان «عمل اکراه
 ).12و   11، صص.  32ق، ج1404؛ نجفی، 4، ص.  3ق، ج1408

و قاعده نفی ضرر با الگــوگیري از هنجارهــاي اخلاقــی  1همچنین، در تزاحم میان قاعده سلطه
حــل ســوق توان بــه ایــن راهموجود در قاعده نفی ضرر درباره لزوم اجتناب از اضرار دیگران، می

نحوي بکن که از آن تصرف، ضــرري بــه غیــر یافت که «شارع ... فرمود که تصرف در مال خود به
 ).50، ص.  1ق، ج1413نرسد» (قمی، 

 کارگیري اخلاق در تفسیر قضایی براي یافتن ضمانت اجراهاي اخلاقیبه. 3.5

توان در نظر گرفــت، یــافتن ضــمانت اجراهــاي جایگاه دیگري که براي مداخله اخلاقی قاضی می
ترین ضمانت اجــرا از میــان ضــمانت اجراهــاي مختلــف، اخلاقی است. دادرس با گزینش اخلاقی

و گیــرد  د روحی و عاطفی انسان را دربرمیابعکه ا ضرر معنوي  کند. براي مثال،  قانون را تکمیل می
قانون مســئولیت مــدنی،   1شود، منطبق با ماده  را شامل میحیثیت، آزادي و شرافت  اموري ازقبیل  

، قــانون مســئولیت مــدنی  10مــاده  گیرد.  مشمول قواعد مسئولیت مدنی و جبران خسارت قرار می
بر صدور حکم به جبران خسارت مــالی، حکــم بــه کند که در این موارد، افزوندادگاه را مکلف می

کند ازقبیل الــزام بــه هاي زیان معرفی میکنندهعنوان رفعرفع زیان دهد. این ماده مصادیقی را نیز به
ســابقه اســت، امــا بــه هاي جبران خسارت در متون فقهی بیعذرخواهی و درج در جراید. این راه

امتیــازات  لطمه به ،در واقع علت داشتن سنخیت و ماهیت اخلاقی  به عرصه تقنین وارد شده است.
کــافی  اي واجد اهمیت بوده که جبران خسارت مــالی را گذار تا اندازهاشخاص از نظر قانون معنوي

جبــران در   براي، راهی اخلاقی  افراداخلاقی  حقوق  تا براي لطمه به    رآمده استندانسته و درصدد ب
و «قیــد  گذار بــا آوردنقانونو  نیستحصري  یادشدهدر ماده  خسارت جبران هايراهگیرد. بنظر 

بــا   ،بــراي جبــران  اخلاقی دیگر  گرفتن راه  نظر  در  برايدست قاضی را    » در انتهاي ماده،امثال آن
 .موضوع باز گذاشته است توجه به حساسیت

 
 ). 208، ص. 3ق، ج1405جمهور احسایی،  االله علیه و آله) النَّاسُ مسَُلَّطُونَ عَلىَ أَمْواَلهِمِْ» (ابن ابیالنَّبیُِّ (صلی. «وَ قَال1َ
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رد ا تواند میزان خســارت را در مــودادگاه می« مسئولیت مدنی، قانون 4ماده همچنین، منطبق با 
دیده کمــک زیانه نحو مؤثري بههرگاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان ب  .1زیر تخفیف دهد.  

هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشــد و   .2.  و مساعدت کرده باشد
روشــنی ». هر دو بنــد ایــن مــاده بهدستی واردکننده زیان شودجبران آن نیز موجب عسرت و تنگ

کند. کردن ضمانت اجراهاي خسارات غیرقراردادي ایفا میحاوي نقشی است که قاضی در اخلاقی  
رسانی بــه مصــدوم را در شود که ارزش اخلاقی کمکدر بند نخست، به قاضی این فرصت داده می

گــذار، عملکــرد اخلاقــی عامــل زیــان بعــد از ورود حکم خویش مدنظر قرار دهد. از منطق قانون
خسارت، مستحق اعمال ضمانت اجراي اخلاقی از سوي قاضی است. در بند دوم، بــه قاضــی ایــن 
فرصت داده شده است که اولاً، در سیر ذهنی عامل زیان تحقیق و قصــد و عمــد او را از غفلــت و 

شود تا تأثیر جبــران خســارت بــر زنــدگی تسامح تفکیک کند. ثانیاً، به قاضی این فرصت داده می
گذار قرار گرفته، عامل زیان را در نظر داشته باشد. هر دو عاملی که در این بند مورد ملاحظه قانون

با توجه به هنجارهاي اخلاقی بوده است. اجراي این دو هنجار اخلاقی با تفسیر اخلاقی قاضــی از 
 شود.متن قانون و با مدخلیت عامل اخلاق در میزان خسارت میسر می

قانون مجازات اسلامی اشاره کــرد کــه در بیــان جهــات تخفیــف   38توان به ماده  همچنین، می
ندامت، حسن سابقه یا وضع خاص متهم ازقبیــل کهولــت یــا کند «مجازات به این موارد تصریح می

». تمام منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وي براي جبران زیان ناشی از آن  کوشش متهم به،  بیماري
گــذار قــرار که مورد اهتمام قانون  عوامل یادشده در تخفیف مجازات، جزو هنجارهاي اخلاقی بوده

گذار بــوده اســت، اعمــال مجــازات هاي اخلاقی مدنظر قانونطور که این ارزشگرفته است. همان
هاي اخلاقی صورت گیرد و مجازات اخلاقی مــورد حکــم توسط قاضی نیز باید با ملاحظه ارزش

 قرار گیرد.  
قانون مجازات اسلامی، این اختیــار را   117تا    114اثبات توبه و ندامت مرتکب منطبق با مواد  

گیري کند. نهاد توبــه و گســتردگی آن، دهد تا در سقوط مجازات یا تخفیف آن تصمیمبه قاضی می
آیــد؛ هاي اخلاقی در مسئولیت کیفري به شــمار میبرانگیز در نقش و جایگاه آموزهموضوعی تأمل

اي که در مرحله پیش از اثبات جرم، هرچند شخص جرائم متعدد و حتی جــرائم مســتوجب گونهبه
هــاي شــدید توانــد از تمــام ایــن مجازاتاعدام و رجم را انجام داده باشد، فقط با یک بار توبه می
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 رهایی یابد.

 کارگیري اخلاق در تفسیر مضیق قوانین کیفريبه. 4.5

آیــد، از تفسیر مضیق قوانین کیفري که یکی از اصول تفسیري در این سنخ از قوانین بــه شــمار می
هاي تأثیرگذاري اخلاق در تفسیر قانون است؛ زیرا منشأ آن به حسن ظن نسبت بــه مــردم و جلوه

هاي شده در دادرسیگردد. اصل برائت و قاعده درأ که از اصول تثبیتشمردن متهمان بازمی  گناهبی
شود، ریشه در اصل اخلاقی حسن ظن دارد. اصل اخلاقی حسن ظن به دیگــران کیفري شمرده می

شود و در ارتکاب جــرم توســط او اقتضا دارد که در مواردي که شخصی متهم به ارتکاب جرم می
که جرم ارتکابی با ادله معتبر به اثبات نرسد، قاضی بنــا را بــر عــدم تردید وجود دارد، تا هنگامی  

اي باشد کــه اشــخاص را مجــرم گونهتواند بهاساس، تفسیر قانون در شبهات نمیارتکاب نهد. براین
 تلقی کند.

شــود؛ یکــی از یــاران امــام السلام) مشــاهده میعلی (علیههاي امامنقش این عامل در دادرسی
گویــد چیزهــایی از ایــن دو حصین به ایشــان میوهب راسبی و زیدبنبندرباره خطر توطئه عبداالله

کــرد. امــام بــا او رساند یا مجازات میشنید، آنان را به قتل میها را میشنیده است که اگر امام آن
کند کــه امــام آنــان را نشیند و او پیشنهاد میدرباره چگونگی برخورد با این دو نفر به استشاره می

 فرمایند:در پاسخ می) السلاموالصلوة(علیهدستگیر و سپس به قتل رساند. امام 
«به خدا! تو نه پرهیزکاري و نه خردمند و کاردان. به خــدا! اگــر مــن قصــد 

گفتی از خدا بترس؛ چرا کشتن آنــان کشتن آنان را داشتم، تو باید به من می
اند و از اند و از تو جــدا نشــدهکه آنان کسی را نکشتهدانی درحالیرا روا می

 1)132و   131، صص.  5ق، ج1387اند.» (طبري، اطاعت تو عدول نکرده
 وضوح عیان شده است.در این کلام امام، کارایی و نقش اصل اخلاقی حسن ظن در دادرسی به

 گیرينتیجه

گــذاري شــمرده کردن مناسبات و روابط اعضاي جامعه با یکدیگر از مقاصــد کــلان قانون  اخلاقی

 
. «واالله! ما اظنک ورعا و لا عاقلا نافعا، واالله! لقد کان ینبغى لک لو اردت قتلهم ان تقول اتق االله، لم تستحل قـتلهم و لـم یقتلـوا 1

 ». أحدا، و لم ینابذوك، و لم یخرجوا من طاعتک
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گذاران را به تمهید سازوکاري براي تقنین اخلاقی واداشته است، امــا نظــام رو قانونشود و ازاینمی
حقوقی با قانون اخلاقی صرف، توانــایی اخلاقــی کــردن نظــام اجتمــاعی را نــدارد، بلکــه قــانون 

گــذاري در توانــد اهــداف قانونمحور منتهی نشود، نمیمحور تا هنگامی که به اجراي اخلاقاخلاق
رو ملاحظات اخلاقی موجود در مرحلــه وضــع قــانون تعالی اخلاقی جامعه را سامان بخشد. ازاین

باید در مرحله اجراي قانون نیز مدنظر قرار گیرد. اجراي درست قانون نیز مستلزم تفســیر درســت 
رو مجــري قــانون حتــی در فــرض آن است تا معناي قانون و مصادیق آن مشــخص شــود. ازایــن

صراحت قانون نیز نیازمند تفسیر قانون است تا در اجراي آن به انحراف از مــراد و مقصــود واضــع 
قانون نگراید. مجري خوب قانون کسی است که پیش از اجرا، مفسر خوبی براي آن باشد. ملاحظه 
نیازهاي عملی و اجتماعی، اصول و قواعد حقوقی و ملاحظات تاریخی مبناي تفسیر قانون شــمرده 

 شوند.  می
اخلاق در تفسیر قضایی نسبت بــه قــانون یکــی از مجــاري و راهکارهــاي مهــم در راســتاي 

اي در نمود خارجی و عینــی اخــلاق قضــایی سازي مناسبات جامعه است و نقش برجستهاخلاقی
گذار با استفاده از قانون اساسی تمهید شده و قانون  167و    4دارد. مبانی قانونی این نقش در اصول  

عبارات عام «موازین اسلامی» و «منابع معتبر اسلامی» که دانش اخــلاق یکــی از ایــن مــوازین و 
موجب مبــانی منابع است، جایگاه مناسبی را براي اخلاق در مرحله تفسیر قانون گشوده اســت. بــه

فقهی و قانونی مندرج در نظام حقوقی ایران، اســتنباط احکــام حقــوقی از متــون قــانونی بــر پایــه 
هاي پذیر است، بلکه مبانی فقهی و قانونی موجود، ضرورت رهیافتتنها امکانهاي اخلاقی نهگزاره

 کند. مدار از قوانین و مقررات را اقتضا میاخلاق
هاي صرف و با گذر از مباحــث فلســفی و شناسیدور از مفهومدر مقاله پیش رو سعی شد تا به

نظري در باب تعاملات میان اخلاق و حقوق، به بررسی نقش عملی، عینــی و ملمــوس اخــلاق در 
ساحت تفسیر قانون و مسیر اســتنباط احکــام حقــوقی از قــانون پرداختــه شــود. در ایــن راســتا، 

هــا و مظــان کارکردهاي عملی کاربست اخلاق در تفسیر، تفهیم و تفهم قــانون و همچنــین، جایگاه
براین، روش و چگــونگی کاربســت اخــلاق و وگو قرار گرفت. افزونعینی این کاربست مورد گفت

مفاهیم و گزاره هاي اخلاقی در تفسیر قانون و استنباط احکام حقوقی از قانون در به عرصه نقد و 
  .نظر گذارده شد
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 ، تهران: سهامی انتشار.1). چاپ 2). فلسفه حقوق؛ منابع حقوق (جلد 1377کاتوزیان، ناصر ( )19
 ، قم: دارالحدیث. 1). چاپ 4ق). الکافی (جلد 1429یعقوب (کلینی، ابوجعفر محمدبن )20
). 11و    7الرسول (جلـدهاي  العقول فی شرح اخبار آلةق). مرآ1404محمدتقی (بنمجلسی، محمدباقر )21

 ه. میالاسلا، تهران: دارالکتب2چاپ 
، قم: انتشارات مدرسه امـام 1؛ کتاب الخمس والانفال. چهۀق). انوارالفقا1416مکارم شیرازي، ناصر ( )22

 السلام).طالب (علیهابیبنعلی
، قم: انتشـارات مدرسـه 1). چاپ  2التعلیقات (جلد  الوثقی معةق). العرو1428مکارم شیرازي، ناصر ( )23

 السلام). طالب (علیهابیبنعلیامام
، تهران: مؤسسه تنظـیم و 1). چاپ  2(جلد    سیلۀتا). مستند تحریرالوموسوي خمینی، سیدمصطفی (بی )24

 االله علیه).خمینی (رحمتنشر آثار امام
ه سسـ، قـم: مؤ1). چـاپ  32الخویی (جلـد  الامام   عۀق). موسو1418موسوي خویی، سیدابوالقاسم ( )25

 االله علیه).الخویی (رحمتاحیاي آثار الامام
). چـاپ 41و  40، 32الاسلام (جلـدهاي ق). جواهرالکلام فی شرح شرائع1404نجفی، محمدحسن ( )26

 العربی.، بیروت: دار احیاءالتراث7
 

 
 

  

https://ilr.isu.ac.ir


 1402 زییپا  |  61پیاپی   |شماره سوم  |و چهارم سال بیست        586

References 
1)  The Holy Quran. 
2)  Altman, Andrew (1385 SH/2006). Darāmadī bar Falsafa-ye Hoqūq [An 

Introduction to Legal Philosophy] (Behrūz Jandagī, Translator). 1st ed., Qom: 
Markaz-e Entešārāt-e Moʾassesa-ye Āmūzešī va Pažūhešī Emām Ḵomeynī 
(raḥmat-Allāh ʿalayh) [in Persian]. 

3)  Ansārī, Bāqer (1387 SH/2008). Naqš-e Qāżī dar Taḥavvol-e Neẓām-e Hoqūqī 
[The Role of the Judge in the Transformation of the Legal System]. 1st ed., 
Tehrān: Mīzān [in Persian]. 

4)  Borhanī, Moḥsen (1395 SH/2016). Aḵlāq va Hoqūq-e Keyfari [Ethics and 
Criminal Law]. 1st ed., Tehrān: Pažūhešgāh-e Farhang va Andīša-ye Eslāmī [in 
Persian]. 

5)  Ebn-e Abī Jamhūr Eḥsāʾī, Moḥammad b. ʿAlī (1405 AH/1984). ʿAwālī al-Laʾālī 
al-ʿAzīzīya (Volume 3). 1st ed., Qom: Dār Sayyed al-Šohadāʾ. 

6)  Fayż Kāšānī, Moḥammad Moḥsen (1406 AH/1985). Al-Wāfī (Volume 1). 1st ed., 
Isfahan: Ketābkhāne-ye Emām Amīr al-Moʾmenīn ʿAlī (ʿalayhe al-salām) [in 
Arabic]. 

7)  Ḥellī, Najm al-Dīn Jaʿfar b. Ḥasan (1408 AH/1987). Šarāʾeʿ al-Eslām fī Masāʾel al-
Ḥalāl wa al-Ḥarām (Volume 3). 2nd ed., Qom: Moʾassesa-ye Esmāʿīlīā. 

8)  Jordan, Patrice (1386 SH/2007). Taḥlīl-e Rūye-ye Qażāʾī dar Zemīne-ye 
Masʾūlīyat-e Madanī [Analysis of Judicial Practice in the Field of Civil Liability] 
(Majīd Adīb, Translator). 1st ed., Tehrān: Mīzān [in Persian]. 

9)  Kātozīān, Nāṣer (1374 SH/1995). Qavāʿed-e ʿOmūmī-ye Qarārdādhā; Mafhūm-e 
ʿAqd, Enʿeqād wa Eʿtebār-e Qarārdād (Volume 1) [General Rules of Contracts; 
The Concept of Contract, Formation and Validity of Contract]. 3rd ed., Tehran: 
Sahāmī Entešār [in Persian]. 

10)  Kātozīān, Nāṣer (1377 SH/1998). Falsafe-ye Ḥoqūq; Manābeʿ-e Ḥoqūq (Volume 
2) [Philosophy of Law; Sources of Law]. 1st ed., Tehran: Sahāmī Entešār [in 
Persian]. 

11)  Kolaynī, Abū Jaʿfar Moḥammad ibn Yaʿqūb (1429 AH/2007). Al-Kāfī (Volume 
4). 1st ed., Qom: Dār al-Ḥadīṯ [in Arabic]. 

12)  Majlesī, Moḥammad Bāqer ibn Moḥammad Taqī (1404 AH/1983). Merʾāt al-
ʿOqūl fī Šarḥ Aḵbār Āl al-Rasūl (Volumes 7 and 11). 2nd ed., Tehran: Dār al-
Kotob al-Eslāmīye [in Arabic]. 

13)  Makārem Šīrāzī, Nāṣer (1416 AH/1995). Anwār al-Foqahāʾ; Ketāb al-Ḵoms wa-
l-Anfāl. 1st ed., Qom: Entešārāt-e Madrese-ye Emām ʿAlī ibn Abī Ṭāleb (ʿalayhe 
al-salām) [in Arabic]. 

14)  Makārem Šīrāzī, Nāṣer (1428 AH/2006). Al-ʿOrwa al-Woṯqā maʿ al-Taʿlīqāt 
(Volume 2). 1st ed., Qom: Entešārāt-e Madrese-ye Emām ʿAlī ibn Abī Ṭāleb 
(ʿalayhe al-salām) [in Arabic]. 

15)  Mosavī Ḵomīnī, Sayyid Mostafā (n.d.). Mostanad Taḥrīr al-Wasīla (Volume 2). 
1st ed., Tehran: Moʾassese-ye Tanẓīm wa Našr Āṯār-e Emām Ḵomīnī (raḥmat 
Allāh ʿalayh) [in Arabic]. (Note: "n.d." remains unchanged.) 

16)  Mosavī Ḵūʾī, Sayyid Abū al-Qāsem (1418 AH/1997). Mawsūʿa al-Emām al-Ḵūʾī 

https://ilr.isu.ac.ir


 587        يروزآباد ی هوشمند ف ن یو حس فر یاحمد احسان |  ییقضا  ریحاکم بر تفس یاصول اخلاق  گاهیکارکردها و جا ،یمبان

(Volume 32). 1st ed., Qom: Moʾassese-ye Eḥyāʾ Āṯār al-Emām al-Ḵūʾī (raḥmat 
Allāh ʿalayh) [in Arabic]. 

17)  Najafī, Moḥammad Ḥasan (1404 AH/1983). Jawāher al-Kalām fī Šarḥ Šarāyeʿ 
al-Eslām (Volumes 32, 40 and 41). 7th ed., Beirut: Dār Eḥyāʾ al-Torāṯ al-ʿArabī 
[in Arabic]. 

18)  Shiner, Roger (Mehr 1383 SH/2004). Hoqūq va Aḵlāq [Law and Morality] 
(ʿAbd-al-Ḥakīm Salīmī, Translator). Majalle-ye Maʿrefat [Journal of 
Knowledge], No. 82 [in Persian]. 

19)  Perlman, Charles (1373 SH/1994). Qażāvat, Qāʿeda va Mantegh-e Hoqūqī 
[Judgment, Rule and Legal Logic] (Ḥasan Ḥabībī, Translator). Ketāb-e Mantegh-
e Hoqūqī va Enformātīk-e Hoqūqī [Book of Legal Logic and Legal Informatics], 
Tehrān: Eṭṭelāʿāt [in Persian]. 

20)  Qašqāʾī, Ḥosayn (1387 SH/2008). Šīve-ye Tafsīr-e Qarārdādhā-ye Ḵoṣūṣī [The 
Method of Interpretation of Private Contracts]. 1st ed., Qom: Markaz-e 
Entešārāt-e Daftar-e Tablīḡāt-e Eslāmī [in Persian]. 

21)  Qomī, Abū al-Qāsem (1413 AH/1992). Jāmeʿ al-Šetāt fī Ajwobat al-Sowālāt 
(Volume 1). 1st ed., Tehran: Moʾassese-ye Keyhān [in Arabic]. 

22)  Qorbān-Nīā, Nāṣer (1376 SH/1997 and 1377 SH/1998). Ḥoqūq-e Tarjomān-e 
Aḵlāq [The Rights of the Translator of Ethics]. Majalle-ye Naqd wa Nazar 
[Journal of Criticism and Review], Nos. 13 and 14, Year 4 [in Persian]. 

23)  Ṭabarī, Moḥammad ibn Jarīr (1387 AH/1967). Tārīkh al-Omam wa-l-Molūk 
(Volume 5). 2nd ed., Beirut: Dār al-Torāṯ [in Arabic]. 

24)  Ṭabāṭabāʾī Yazdī, Sayyed Moḥammad Kāẓem (1409 AH/1988). al-ʿOrwa al-
Woṯqā fīmā Taʿammah Beh al-Balwā (Volume 2). 2nd ed., Beirut: Moʾassesa al-
Aʿlamī. 

25)  Ṭabāṭabāʾī, Sayyid ʿAlī (1418 AH/1997). Riyāḍ al-Masāʾil fī Taḥqīq al-Aḥkām 
bi-l-Dalāʾil (Volume 16). 1st ed., Qom: Moʾassese-ye Āl al-Bayt (ʿalayhem al-
salām) [in Arabic]. 

26)  Ṭabāṭabāʾī, Sayyid Moḥammad Ḥosayn (1417 AH/1996). Al-Mīzān fī Tafsīr al-
Qorʾān (Volume 4). 5th ed., Qom: Daftar-e Entešārāt-e Eslāmī [in Arabic]. 

https://ilr.isu.ac.ir



	6. Akhlagh . EN . DW 
	6. Akhlagh . FA 
	چكيده
	مقدمه
	1. لزوم تفسیر قانون توسط دادرسان
	2. موضوعیت یا طریقیت قانون نسبت به اخلاق
	3. مبانی قانونی تفسیر قضایی اخلاق‌محور در نظام حقوقی ایران
	4. کارکردهای به‌کارگیری اخلاق در تفسیر قضایی
	1.4. کارکرد تفسیر اخلاقی در تبدیل هنجار اخلاقی به قاعده حقوقی
	2.4. کارکرد تفسیر اخلاقی در تشریح، تکمیل و انسجام‌بخشی نسبت به قوانین
	3.4. کارکرد تفسیر اخلاقی در توسعه و تضییق شمول مدلولی قانون
	4.4. کارکرد تفسیر اخلاقی در استنباط حکم مخالف با ظاهر قانون
	5. جایگاه‌های به‌کارگیری اخلاق در تفسیر قضایی
	1.5. به‌کارگیری اخلاق در تفسیر قضایی در حالت اشتراک هنجارهای قانونی و اخلاقی
	2.5. به‌کارگیری اخلاق در تفسیر قضایی در حالت تعارض و تزاحم قوانین
	3.5. به‌کارگیری اخلاق در تفسیر قضایی برای یافتن ضمانت اجراهای اخلاقی
	4.5. به‌کارگیری اخلاق در تفسیر مضیق قوانین کیفری
	نتیجه‌گیری
	منابع‌
	References


